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 مقدمه

شر بزندگی افسانه حاصل تخيل قوی آدمی در بستر پرفراز و نشيب تاريخ  

عالم  د درباشد. تخيل پر و بال مرغ گرفتار حيات است. انسان تلاش می ورزمی

گی فرسايندة زندرويا به آروزهای دست نيافتی اش برسد. از درشتی های 

 ن را در بهشت تخيلیروزمره خود را رهايی بخشد. ناکامی های کمرشک

رساند. یری مان ياافسانه در اين عرصه گاه به انسمجازی به پيروزی مبدل سازد. 

شد؛ اده باا افتجرايج بوده و که در ميان مردم  افسانه به قصة خيالی يی می گويند

 يی قصهشفا چونان که مردم آن را راست و حقيقی پندارند. افسانه به ياری هنر

 نه از نسلی به نسل ديگر انتقال پيدا می کند.گويی، سينه به سي

در ادبيات امروزی در بين اسطوره، افسانه، حکايت و قصه تفاوت وجود دارد. 

اسطوره از خدايان و موجودهای فوق طبيعی نقل می کند؛ ريشه هايش از 

اعتقادات دينی، قومی و ملی، تقدس، خرافات، سحر و جادو و خيال محض 

روايت خلقت است. داستان آغاز کائنات، هستی و  سطورها آب می خورد.

، مقدس و شگفت موجودات فراطبيعیيی انسان می باشد. قهرمانان اسطوره 

جغرافيايی جهان اسطوره های خود گوناگون هر ملت و قوم در نقاط انگيز اند. 

تخيل هايی ديده می شود. را دارد. در بين اين اسطوره ها شباهت ها و تفاوت
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از عقل قاصر بشريت و  ابتدايی است کهساده و  ها در حقيقت مشترک آن

 ريشه می گيرد. ران قديم ادر روزگتجارب محدود انسانی 

دم ل مربه طور مثال در هند و يونان خدايان اساطيری زيادی در ذهن و تخي

ليونی ای موجود داشتند که افسانه های آنان به حقيقت زندگی اعتقادی توده ه

ود را خسلط ؛ چونان که در هندوستان به نحوی از انحا تاکنون تتبديل شده بود

زد ه ايحفظ کرده اند. در يونان زئوس به شاه خدايان شهرت داشت. آفروديت

گ ايزد جن آرس به آپولو خدای موسيقی و هنر و بهعشق و زيبايی بود. 

و  ايیدان گفتند. در هند، شيوا خدای فنا و نابودی خشن، گشنا ايزد علم ومی

ب و آبانوی يزداهيد( را آناهيتا)نا در ايران باستان کريشنا خدای رعد و برق بود.

 د. ناشتددانستند. در مصر به آمون به حيث آفريدگار جهان اعتقاد باران می

اساطير هند قديم و ايران باستان ريشة مشترک دارند که از تخيل قوی اقوام 

در ترا)مهر( که ايزد روشنايی است، مي ،آريايی منشأ گرفته است. به طور مثال

هند را مهد و گهوارة خدايان اساطيری و  است. بين هند و ايران باستان مشترک

در بين يلی می نامند. در بستر روابط بسيار متنوع و چند جانبه، افسانه های تخ

مردم هند و ايران در عهد باستان، در بين هند و خراسان بزرگ در ادوار قرون 

در ميان توده های مليونی هند، ايران و افغانستان کنونی در تمام دوره ها، ميانه و 

فرهنگ، است.  زش فرهنگی و مدنيتی به وجود آمدهيک نوع اختلاط و آمي
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آن ها باهم اختلاط و  اساطير، افسانه ها، حکايات، شعر و موسيقیمدنيت، 

رهنگ و مدنيت ف ،در اين اقيانوس مواج اختلاط و امتزاج امتزاج يافته است.

 چين و يونان را نيز نبايد فراموش کرد.

ذشت لی سرگفرق بين حماسه و افسانه گفته می شود که افسانه بيان تخيباب در 

ری، ديو، پ)انسان، حيوان، پرندگان، موجوادات افسانوی خيالی، مانند: 

، میرسرگ به منظور (غول، اژدها و غيرهسيمرغ، زما، مارد  جن، آل، بارزنگی، 

رهای ر شهيات اخلاقی و آموزشی می باشد. افسانه گويان با تخيل قوی خود دن

 ودادها کردند. از رويم میرو صحراها مردم را سرگها قديم، روستاها، دره 

لاً کام افسانه می بافيدند؛ آن را نيرومند خود حوادث جاری به ياری تخيل

ی به احتسينه از س تخيلی و شگفت انگيز می ساختند. اين افسانه ها سينه به

ه ينده بای آساحت ديگر، از قلمروی به قلمرو ديگر انتشار می يافت و به نسل ه

مردم  رهنگافسانه بخش بزرگی از ف عنوان ميراث فرهنگی انتقال پيدا می کرد.

ای هده تو و روياهای عنعنات ا دربر می گيرد و با آداب، رسوم،يا فلکور ر

 مليونی عجين است.

يت دور بوده و بسی شگفت تخيلی است که از واقع اقع قصة رويدادافسانة در و

نمايد. قصه نقل سرگذشتی است که به شکل ساده و آسان پشت سر انگيز می

دارد. به طور مثال  یو قهرمان در آن نقش متبارز و مشخص هم روايت می شود
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ن ب اده های کتاب سمک عيار که به قلم خوش فرامرز بن خدادقصمی توان از 

عبدالله الکاتب الارجانی در قرن ششم هجری در نثری ساده و دلپذير به رشتة 

 نگارش آمده است، ياد کرد.

ست ا یقل مجالس دوران قديم بوده است، در واقع  قصة کوتاهحکايت که ن 

به اب ين باکه بيشتر به پند و اندرزهای اخلاقی و اجتماعی اختصاص دارد. در 

ن ووس بب قابوس نامه که توسط عنصرالمعالی کيکامی توان به کتطور نمونه 

ر اصل کليله و دمنه که د قمری تأليف شده، 475قابوس در سال اسکندر بن 

 ارسیفو بعد به عربی و  در دوران ساسانيان ترجمه شده نخست هندی است و

 و گلستان سعدی اشاره کرد.است برگردانيده شده 

ست. وت انه، قصه و حکايت بسی متفاداستان در شکل و محتوای معاصر از افسا

ح با تناسب به پيچيدگی های رشد و تکامل جامعة انسانی و انکشاف سط

لودتر رمزآ ق تر، متکامل تر ومغولروز به روز  اعی و تکنولوجیاقتصادی، اجتم

ا به پدر قرن نزده و بيست ميلادی داستان نويس های زيادی گرديده است. 

ر کتو، ويچارلز دکنر، جگ لندن، داستايفسکی عرصة حيات گذاشتند. مانند:

 و غيره.  هوگو، جان اشتاين

و سريال های دنباله دار  نمايش نامه، فيلم نامه،در پهلوی داستان نويسی، 

ز تکنولوجی بسيار پيچيده که برای نمايش آن ا پديد آمدهای کامپيوتری بازی



 7 

با تکنولوجی ارتباط  داستان استفاده می شود. افسانه، قصه، حکايت و و جديد

و لرزان نسل جديد و از صفحة تلويزون و کامپيوتر در دل های مضطرب  يافت

نفوذ تلويزيون و کامپيوتر از رواج افسانه، قصه و حکايت و گسترش  .نفوذ کرد

بسيار و جای سرگرمی های قديمی را برنامه های  بسی کاستدر بين مردم 

 گرفت.تر متنوع و سرگرم کنندة جديد و پيچيده 

و  ز افسانه گويیهنودر هرات، کودکی، نوجوانی و جوانی ام  در دوران

کتابخوانی در بين مردم رواج افزون داشت. بعضی از پيرمردان و 

ت دبيادهاتی و شهری به راستی گنجينه های فرهنگ و ا ها()پيرزالپيرزنان

قصه  سانه وافخرد زمستان ها چلة عاميانه بودند. در شب های دراز چلة کلان و 

نيده ات شدر اين جا برخی افسانه هايی را که مردم در هر نقل مجلس ها بود.

 اند، به طور نمونه نام می گيرم:

تم طی، دختر وزير، شاه سلطان مار، اافسانة بزک چينی، سکندر تنبل، حسينا، ح

نجما، شهزاده افسانة قوماندان چشم سرخ، نقل سلطان سکندر ذوالقرنين، 

چهل طوطی، قصه های اميرارسلان نقل دختر، قول مزنگ،  مغولالماس، 

رومی، حکايت سلطان جمجمه، نقل قارون، نقل سلطان محمود، نقل اياز، افسانة 

شهزاده  دختر شاه گلشاه پری، آدم آبی، گاو زرد،سبز پری و زرد پری، 

ابراهيم، دختر سوداگر، حمام باده گرد، شهزاده شمشير، گرده گک، خديجه و 
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گل افروزک، پيرزال و پير مرد، قصه های رستم و شهنامه، نقل شهباز قلندر، 

شهزاده شربيه، قصة يوسف و زليخا، ليلی و مجنون، سياموی و جلالی، افسانه 

درخت چهل صدا، خواجه حسن، فانوس طلا، قصة کله پز، بهلول، سرنوشت 

 سلطان سوداگر و غيره.

هلوی پی در مجالس سادة شبانه در اندک باسوادان ده نشين و شهرهمچنان  

 نيز ، حکايت و شعرافسانه گويی، از روی کتاب ها به آواز بلند قصه

ی فارس و خوانش ديوان های شاعران حافظ خوانی ،شهنامه خوانیدند. انخویم

اگون های دست نويس از شاعران گونرواج داشت. اشعاری از روی بياض زبان

  چيستان يا قرضی می گفتند.باهم . می خواندند. شعر جنگی می کردند

د. شمی  قصه در بين مردم ديده قديمی تا ساليان پيش از جنگ اين کتاب های

رقه و وزه، رستم نامه، سبز پری و زرد پری احمد جامی، امير ارسلان، امير حم

، حکايات هزار و يک شب، يوسف و زليخا، خسرو و شيرينگلشاه، نجما، 

ص ، قصی، شهزاده ممتاز، ملا نصرالدين، فلک نازشيرين و فرهاد، چهل طوط

انی داست به کتاب هایبيشتر . نسل نو و تحصيل کرده الانبيا، شيرويه و غيره

  .دادو شعر کهن و معاصر علاقه مندی نشان میجديد 

ياد دوران کودکی و نوجوانی به خير که در گرد ک رسی گرم زمستانی در شب 

شب بيدار بوديم، تخم هندوانه پوچ می کرديم،  کلان هری تا دل های دراز چلة
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دلنشين افسانه گويان  به صدای گيرا و می خودرديم وهای خشک و ميوهآجيل 

داديم. خدا بيامرزد مادر مريم، ملاخداد، ملا شمس الدين و ديگر گوش فرا می

رفته گان را که با افسانه های شيرين، نقل های عبرت آموز و دوبيتی های 

 .دل ما را شاد و خاطر ما را خرم می کردندسوزناک 

ن ، زباها، چيستانهاات، چهاربيتیمن از خردی به افسانه های محلی، حکاي

م. ، بازی و سرگرمی های قديمی محلی علاقه داشتها، ضرب المثلهاشکنک

ويان انه گزبان افس به طور مستقيم ازسال ها پيش افسانه های اين مجموعه را 

ه بن را ری آبه قلم خود به رستة نگارش آورده ام. تايب کامپيوت و هروی گرفته

 خورشيدی انجام دادم. 1395در سال تازگی 

با  ست وخش عمده يی از فرهنگ عاميانه ااز آن جايی که افسانه های محلی ب

زبانی،  يخی،از نگاه تار ها و عنعنات مردم آميخته می باشد؛آداب، رسم و رواج 

. دارای ارزش و اهميت زياد است سی و مردم شناسیکلتوری، جامعه شنا

اسان، شن رسی، جامعهاميدوارم محتوای اين مجموعه مورد توجة اهل تحقيق و بر

 يرد.رار گمردم فارسی زبان ق ان به فرهنگ عاميانةعلاقه مندمردم شناسان و 

 رسول پويان 

 31/1/2017 
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 دختر مغول نةاوس
 

ه بکه  بود یک بچه پادشاهينبود.  یچ غمخواريا هر از خديبود و نبود به غ

ه کارگااز روزها با لشکر و سپاه به ش یکيداشت. در  یاديز یشکار دلبستگ

بهتر  ها راد. سران لشکر گفتند که آهويرا د يیگله آهوروزگار  یرفت. از قضا

 .ندلقه زدحگان م. سواران بر گرد آهوير نزده، بلکه زنده در دام اندازياست با ت

گر اد؛ ياشبر بشهزاده رو به فرماندهان و سربازان کرد و به آواز بلند گفت: باخ

 یآهو یفلک یزد سخت مجازات خواهد شد. از قضايبگر يیآهو یاز جلو کس

 اد.رار نهه فپا ب ید و با چابکيسر خود شهزاده پر یاز رو ید و پر خط و خاليسپ

به  و راه تا آهاد کرد کيد ان کم آمده بود، سوگنيش سپاهيپسر شاه که در پ

 کرد. ن خود را پر نان و مشکوله را پر آبيخورجگردم. یاورم برنميچنگ ن

 د و به راه افتاد.يبر سر و صورت اسب کش یدست

آب  مةدر کنار چش یو ماندگ یها را عبور کرد. از خستگو کوه یها را طابانيب

 یرونرفته بود که صداق فيهنوز در خواب عم د.يخواب یر درخت کهن ساليبه ز
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د. چشمش به يمه به اطراف نگري. سراسدار کردياو را از خواب خوش ب يیپا

زد. با یدور قدم م رةد یبرشانه داشت و به سو یبآ زةافتاد که کو یدختر مقبول

د يک دل نه که با صد دل به دختر عاشق شد. به دنبال دختر به راه افتاد. او را دي

 نان رفت.ينشهيادب یهامهيکه به داخل خ

آب  ونان  دارانرمهشتافت و از  هامهياز خ یکيشان مسافر به در يدر لباس درو

ل دارا دو م یبا نرممه دعوت کردند. ياو را به داخل خ به رسم مهمانوازی د.يطلب

 وز نام ا یگد و با زرنيش خزيرمردان پيپ ی ازکيشان را به دست آورد. به کنار 

 .ا شدينشان دختر جو

 ولمغا رد و در پاسخ جوان گفت: ما او يجنبان ید و سريکش یر روشندل آهيپ

 او یستفته و سرپررا وداع گ یفان یاياست که دن یريم. پدرش دييگویدختر م

گر ت. ام؛ پنج پنجه هنر اسي. از صفات اش چه بگورا خالو اش به دوش دارد

 ا دخترد؛ امار داريبس یتگارهاخواسن دره است، کم گفته ام. يا دةر مايم شيبگو

مه يز خاشود. پسر پس از درود و سپاس فراوان یبه ازدواج با هرکس نم یراض

ه ره برون شد و به نزد سران لشکر آمد. آنان را رخصت کرد؛ خودش دوبايب

 .روان گشت هامهيخ یسو

اده شد و يدختر از اسب پ یخالو يمةبه در خ ین بار در لباس و سر و وضع عاليا

 یخلوت از و يمةدر خ یدختر به رسم مهمانواز یدخول گرفت. خالو زةاجا
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ن گشاده ير زنده دل با جبيکن پيکرد. شهزاده خواستگار دختر شد؛ ل يیرايپذ

عنوان نمود.  از خان های بزرگ یکي یل آن را خواستگاريمعذرت خواست. دل

 شکند.سرم برود، لفظم نمیاگر  م.من به خان صاحب وعده داده ا

ستان م داش پدر برگشت. تماين به پياندوهگ یشان و قلبيپر یه با خاطرشهزاد

 ف کرد.ين خود را به پدر تعريپرخط و خال و عشق آتش یشکارگاه، آهو

و  یمتيق یاز کالاها ید، کاروانيعالم که حال پسر را خراب د لةپادشاه قب

ش سردختر فرستاد تا هر قسم که شده دختر را به پ یخالو یجواهرات برا

ز ار شاه . پسد، کار از کار گذشته بوديکاروان به سرمنزل رس یوقت طلبگار شود.

تاد. فرس ار خبر شد. کاروان را به نزد پدريدختر با خان آن د یتدارک عروس

 ستاد. يخودش با اسب وفادارش تنها ا

ردن ر درخت ماند. کچکول به گيآب به ز مةن را در کنار چشياسب و خورج

از سوز دل  ها به راه افتاد.مهياده به جانب خيپ یپا یس ملنگخت و در لبايآو

 را سر کرد: تين بيا

    

 هلو پک ي یخالو یآلو      تو را به مه نداد خالو    ا یکه الله هو گل

 ا خرمن گل مهيمه      ب مغولا نازک يب
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اره چدختر بود. جوان که  مغولشب حنابندان خان با  ،ش و سروريآن شب ع

 را آغاز کرد: یگريت دياد نداشت؛ بيزء آه و فرج يی

 

 هکرد دختر هوا کرده     به دست و پا حنا کرده     عرب را مبتلا مغول

 ا خرمن گل مهيمه        ب مغولا نازک يب

اده دآرايان جا به درون انبوه مهمانان و مجلسخود را  یشيجوان در لباس درو

ران ايشگ. وی دريافت که دختر را آردکربود و از نزديک مراسم را دنبال می

 د:آه و ناله کربه کنند. نتوانست خود را نگهدارد. شروع هی آرايش می

 

 هيواندازی خانه به ای خانه      کجکها می کنه شانه      عرب را کرده 

 مه            بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

 دش دستور داد که مقداریوقتی خان صدای ملنگ را شنيد عصبانی شد. به افرا

غذا به اين ملنگ بدهند تا برود به دنبال کارش. مالداران و اهالی آن ديار که از 

دختر آگاه بودند و مهر عاشق پاک را در دل داشتند؛ هرگز  مغولعشق جوان به 

های جوان بسيار خوش شان شدند. از بيتدر پی آزار و راندن جوان نمی

نشست. ملنگ خاست بر دل مردم میژرفای دل برمی آمد. به راستی چون ازمی
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که دختر لباس عروسی به تن کرده بود؛ جوشيد. هنگامیکه سخت دلش می

 خواندن اين بيت را با صدای بلند شروع کرد:

 

 لمبه بر دشمنان خانهدختر گل پنبه      سر و پايو مثل دمبه       مغول

 مه        بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

ی ورباشدر شب عروسی به همه شوربای گوشتی دادند؛ اما برای ملنگ بيچاره 

 ت راگوشت آوردند. ملنگ که چاره يی به غير از فرياد نداشت، اين بيبی

 آغازيد:

 

 داشتی کم خان! ،گدايی گوشتی     که الله هو گل هشتی      چرا شوربا بی

 مه            بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

 بردند؛ درويشدختر را برای هوا خوری به طرف باغستان می مغولکه زمانی

 گفت:اين بيت را از سوز دل می

 

 ماقهدختر گل باغه      سيه زلفا پر زاغه      هزار حيفی که اي مغول
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 مه         بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

 به سراغ در روز حرکت کاروان عروس و داماد به سوی ديار خان درويش

 کند:يابد. درجا اين بيت را زمزمه مینمیرا رود؛ ليکن آن اسبش می

 

 شتهرب گازی پشته به ای پشته      کرک ماديانه گرگ کشته      مگر بخت ع

 مه            بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

ناله  وه آه سين افتد و از سوزجوان دلداده پای پياده به دنبال کاروان به راه می

 خواند:کشد و اين ابيات را میمی

 

 يوهبی دختر بش مغولترها ميکنه ليوه      ازی شيله به زی شيله      ش

 مه            بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

 معطل دختر کمی مغولازی کوتل به زی کوتل      شترها ميخوره کندل      

 ن گل مهمه                بيا خرم مغولبيا نازک 
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 که الله هو گل زيره      تو را خواب خوشی گيره    

 همه درد و بلای تو به جان دشمنا گيره     

 مه           بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

 ستورافگند. به افرادش دآواز سوزناک ملنگ لرزه و هراس بر جان خان می

 رويشدروان از صدای دهد که ملنگ را از کاروان دور کنند؛ اما اهل کامی

يق د. لذا وی را تشوکرتا عمق جان و روان شان نفوذ میبرند و لذت می

ر اسب بر را دخت مغولکه  امر کرد  خان با خشم نمايند تا بيشتر شعر بخواند.می

 گويد:سوار کنند. در اين هنگام ملنگ اين بيت را می

 

 يدونزنه بر مقدم می    که الله هو گل باديون      سوار شده کرک مادِيون  

 مه            بيا خرمن گل مه مغولبيِا نازک 

 

شأن  برند. درويش دراين بار دختر را از اسب هم پياده کرده و قدمزنان می

 :دختر اين بيت را زمزمه کرد

 

 سوزهیکه الله هو گل غوزه      سيه چادر سيه موزه      دلم بخشه تو م
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 بيا خرمن گل مه   مه        مغولبيا نازک 

 

تند. پا داشه برغروبگاهان قافله را در پادامنی قشنگ ايستاد کرده و خيمه و خرگا

تی در ز بيهای پلو و گوشت پزيدند. بوی غذا در فضا پيچيده بود. ملنگ باديگ

 دختر  سرداد: مغولهوای 

 رهو داشدختر الو داره      به تة ديگ پلو داره      وعده به نصف  مغول

 مه        بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

داند که میدختر که عشق جوان را در دل داشت، با شنيدن بيت ملنگ  مغول

رساند و یموعده و قرار در نيمة شب است. هر قسم شده خود را به دلدادة خود 

اب ه خوبگردد. جوان از ماندگی هد و به زودی مخفيانه برمیقول وفاداری می

خبر از ملنگ حرکت کنيد. سحرگاهان دهد که بیان دستور میرود. خمی

 ستجوجبيند. هرقدر خيزد پادمن را به کلی خالی میوقتی جوان از خواب می

دن ز پيموازند. بعد يابد. غمين و آسيمه سر به راه میکند از قافله نشانی نمیمی

دل و دولرسد. در گزينش راه سخت پريشان مسافتی چند بر سر دو راهی می

را  جويد و اين بيت. به آسمان رو کرده از خدا ممد میدشوعاجز میگردد. می

 کند:از عمق دل زمزمه می
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 ايیجدختر کجا  مغولرسيدم سر دو راهی      ز چشمم رفته روشنايی      

 مه          بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

ز ار سنگی بر سر يکی افتد که در کنادر اين وقت چشمش به بسته يی می

در بين  گشايد.رود و بسته را برداشته و میهای دوگانه افتاده است. جلو میراه

داند که یمکند. از بوی دستمال به قوت دل آن دستمالی و مقداری غذا پيدا می

ديک وقتی به کاروان نزشود. دستمال معشوقه است. به همان راه روان می

رمرد ت پييابد. در اين وقورود به دروازة شهر می ؛ آن را در آستانةدگردمی

 دهد. یمميد اکند. فقير به جوان وعدة پيروزی و فقيری را بر سر راه مشاهده می

شود. کند بسيار پريشان حال میکه دلدادة خود را گم میدختر زمانی مغول

 هروازمحکم به درا آيد. در کنار دروازة شهر پای خود تدبيری در مغزش می

فهمد شود. ساروان میکوبد. اشتران رم کرده و قافله برای مدتی متوقف میمی

دختر رسيدن ملنگ است. روی اين منظور اين بيت را  مغولکه منظور 

 خواند:می

 

 ازهدختر بجول ب مغولشتر سرخ جمبازه      که رم کرده ز دروازه      
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 مه            بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

هيچ  د تادهد که دروازة شهر را بسته کننبعد از ورود به شهر دستور می خان

ت را اختيار اين بيشود. بیکس داخل شهر شده نتواند. جوان بسيار غمگين می

 کند:زمزمه می

 

 ردهگر کدختر حشر کرده      مرا از شهر بدر کرده       مگر فکر دي مغول

 ن گل مهمه             بيا خرم مغولبيا نازک 

 

ی راه ورساند و از جوان که خيلی نااميد شده بود، خود را به پيرمرد فقير می

د به ديد، راه وروهمه چيز را در جام دل میپرسد. پير که ورود به شهر را می

کنار  ن دررساند. صبگاهادهد. وی خود را به شهر میشهر  را به جوان نشان می

شمی ابري دختر به بهانه تکاندن قالينچة ولمغنشيند. يی میقصر خان در گوشه

اده، افت رود تا ملنگ را پيدا کند. جوان چشمش به دختربها پشت بام میگران

 گويد:اين بيت را می

 

 هيوانتکانه      عرب را کرده ددختر لب بامه      قالينچه را می مغول
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 مه         بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

راس از بيند، بيم و هادة خود را آشفته حال و بيمارگون میدختر که دلد مغول

م ه بابوشه گکی طناب انداخته وی را کند. به طور پنهانی از گکوچ می دلش

دهد و سازد. برايش آب و نان میکشد و در خانه يی مخفی میبالا میقصر 

او  هفرستد. بکند. سپس او را دوباره پايين میهای پاهايش را مداوا میزخم

 ن ديگرخترادگويد که فردا خود را به چهارباغ برساند. دختر در چهارباغ با می

گيرد و سيل و شود. ملنگ در گوشه يی آرام میبه آب بازی مشغول می

 خواند:میکند. همچنان اين بيت را تماشای يار می

 

 قهايما طاقه      هزار حيفی که دختراندختر به چارباغه      ميان  مغول

 مه             بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

از  آورند. درويشدختران خنده کنان برای ملنگ انگورهای کليز خورده را می

 گويد:ديدن انگورها آهی کشيده می

 

 رید کودختر تو که حوری      ميان باغ انگوری      مگر از چشم خو مغول
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 گل مهمه                 بيا خرمن  مغولبيا نازک 

 

زودی  داند. بهآيد  و علت را میشنود زود به خود میدختر که بيت را می مغول

ين باتی در اين وقت ملاق فرستد.طبقی از انگورهای خوب مخفيانه به يار می

ز هم اگذارند که نيمه شب بادهد. هردو باهم قرار میعاشق و معشوق رخ می

ايين نه کپة را ب و باد را سوار شده خودشهر فرار کنند. در هنگام قرار اسبان ابر 

 کند.رسانند. فقير با پيشانی باز از عاشقان پاک استقبال میفقير می

ته فروخشود؛ جا هست و يار نيست. بسيار براصبح که خان از خواب بيدار می

د. ياورندختر و عرب را برايش ب مغولهد که سر شود. به افرادش دستور میمی

و دآن  نايی فقير کلبةکنند. در جلو اشق و معشوق حرکت میسواران به سوی ع

نظير ت بیقاومخواهند که به آنان حمله کنند؛ ليکن به منمايند. میرا مشاهده می

کند یميشه رشوند. پير با معجزه درخت بغل کلبه را از پير روشندل روبه رو می

به  سازد. سپسمی برد و در يک لحظه همه را تار و مارو به سواران يورش می

 دهد تا به ملک شان بروند.عاشق و معشوق اجازه می

ه اين عشوقکند. جوان برای آرامش خاطر مدر بين راه گرسنگی بر آنان غلبه می

 گويد:بيت را می
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 مرا بازار به بر بفروش         دختر در در گوش    مغول

 به يک من آرد و سی سير گوشت

 بيا خرمن گل مه         مه         مغولبيا نازک 

 

شوند. یخلاصه بعد از سختی های فراوان هردو به شهر بزرگ شهزاده نزديک م

روت ثی و در وصف دارايپسر شاه برای آرامش و اطمينان معشوقه اين ابيات را 

 خواند:میشمارش بی

 

يش پدختر به  مغول   دارم  همه در دست خويش   ميش دارم  که چند رمة 

 دارم

 مه               بيا خرمن گل مه مغولنازک  بيا

 

ست ددختر به  مغول   ارم     همين خدا و هست دارم که چند کمند اسب د

 دارم

 مه                  بيا خرمن گل مه مغولبيا نازک 

 

 متر جلو داردخ مغولکه چند جفتگاو گاو دارم       زمين و جوی او دارم       
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 بيا خرمن گل مه                 مه    مغولبيا نازک 

 

ه با ند. شاانيدخبرکشان دوان دوان خبر رسيدن شهزاده را به پادشاه قبلة عالم رس

ه قصر ام بخيل و حشم به استقبال عروس و داماد آمد. آنان را با عزت و احتر

 ی برپاشاد های شاديانه به صدا درآمد. هفت شبانه روز جشن وسلطنتی برد. طبل

 رآوردهبرا  اد تمام آرزومندانهمانطور که خدا مراد آن دو را داد، مر کردند.

 .سازد
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 افسانة شاه ازمنه
 

يم يار قدهای بسدر زمانه نبود. غمخواریبود و نبود به غير از خدای مهربان هيچ 

ز اادی ستگارهای زيبرای او خواپادشاهی بود که دختری بسيار مقبول داشت. 

س هيچ ک نام بسته بودند. نام دختر شاه ازمنه بود. از اين هر گوشه و کنار صف

يدا پبه  خبر نداشت. شرط پادشاه قبلة عالم يافتن اسم دختر بود. کسی موفق

 رسيد.شد. پرس و پال هم به جايی نمیکردن اين نام نمی

کشيد. ینج مشوهری هماره ردختر که نه تنها رسيده؛ بلکه پوله شده بود، از بی

وزهای راز  در پی فرصت بود تا اين راز را برملا کند. در يکی منظور روی اين

يد که ور دخدا بر پشت بام فراز آمد. پيرامون خود را خوب نظر انداخت. از د

ترين ه بهآيند. به دل اش گفت کپسران وزيران و وکيلان شهر خرامان کرده می

 ه است.زمناشهر شاه  وقت است. با آواز بلند فرياد زد که نام دختر سلطان اين

از قضای روزگار در پشت ديوار قصر پيره بارزنگی ترسناکی کمين کرده بود. 

بسيار چابک خود را به دربار پادشاه رسانيد. با گفتن  نام دختر را بارزنگی شنيد.
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وی شد. شاه نخست از دادن دختر سرپيچی کرد؛ اما  نام دختر خواستگار

ود، سلطان را به وعده خلافی و دروغگويی بارزندگی که شرط را ادا کرده ب

کند. شاه پس از مشوره با متهم کرد. به شاه هشدار داد که شهر را ويران می

آشام آن هيولای خون حکومت مجبور شد که دختر را به وزيران و اراکين

 تسليم دهد.

 اد پریه نژمادر دختر که زنی باتجربه و دورانديش بود، اسب ميراثی خود را ک

 ومدم هشت، برای دختر داد. اسب به عنوان مشاور و رهنمای دختر يگانه دا

 ن بر. دختر بر زين اسب بادپيما نشست و بارزنگی نفس زناغمشريک وی شد

فند را های گاو و گوسکرد. از گرسنگی رمهکنان پرواز میبالای سر دختر تنوره

سيار ی بلا بارزنگبلعيد. از شهر که خوب دور شدند، اسب به دختر گفت: حامی

د خو و از گرسنه شده است؛ وقت آن است که او را پشت نخود سياه بفرستيم

 دور کنيم. تمام جزئيات نقشه را به دختر شرح داد.

تر . دخبارزنگی که تاب گرسنگی را نداشت، از دختر با خشونت طلب غذا کرد

و با  ند، بروچرهای پدرم میبا مهارت در جواب گفت: در فلان پادامن کوه رمه

مانيم. می خوردن آنها شکم خود را خوب سير کن. ما در همين بيابان منتظر تو

نگی . بارزوانمبرای اطمينان ميخ اسب مرا در قعر زمين فرو کن تا بيرون کرده نت

 های خيالی تنوره کشيد.ميخ را بر عمق زمين فرو برد و به سوی رمه
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ه کفت به دختر گ ر ديگری رسانيد.اسب با يک پرواز جانانه دختر را به شه

ر که ن شهپوشاک مردانه بر تن کند. با آن شکل و شمايل به نزد پسر سلطان آ

 در صحرای سبز و خرم سرگرم شکار بود، رسيدند. دختر در شکل جوانی

 نطقةمسيما با شهزادة آن ديار باب دوستی و رفاقت گشود. در جذاب و خوش

 و در آن مسکن گزين شد.  خريد عيانشين شهر قصری زيبا و قشنگ

 تپنداشد. شد، بر وی مظنون ديمادر شهزاده که جوان را چند باری با پسرش 

ا با از رکه اين جوان خود را به شکل مرد درآورده است؛ اما زن است. اين ر

ان شراز  پريزاد ازآن دو در پی امتحان برآمدند. اسب  .گذاشتپسرش در ميان 

زی ک سبمانيد. پسرشاه دوست خود را مهمان کرد. خورادختر را فه آگاه شده

ی ن اهالميا در سفره آوردند. دختر به مشورة اسب از سبزی کمتر خورد؛ زيرا در

 آزمون اين بود که زن سبزی را زياد دوست دارد. دختر از یآن ديار چنين باور

 پيروزمندانه بدر آمد.

وتش دالش پنهانی در زير ب چندی بعد باز نوبت امتحان ديگری فرا رسيد. پسر

ازه و خزن  دستة گلی نهاد؛ زيرا اهالی آن شهر باور داشتند که گل در زير سر

ض ها را عوشود. دختر باز به مشورة اسب پريزادش، سحرگاهان گلپژمرده می

 کرد؛ به اين ترتيب از امتحان پيروز برآمد.
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خود  وستود تا از دمادر پسر اين بار آزمون دشواری به فرزندش پيشنهاد فرم

ختر دبازی و شنا در حوض لبگردان و بزرگ چهارباغ شاهی. تقاضا کند؛ آب

ام هنگ ؛ پريزاد گفت: دراز آن پيشنهاد بسی عاجز آمد و بسوی اسبش شتافت

ست کنم و با اسب دومیرا درآوردن پوشاک اندکی درنک کن. من ميخ خود 

ت از فرصآيد. تو ن ما میکنم به جنگيدن. وی برای جدا کردات شروع می

ا. ا بيملباس بپوش و به طرف  يی در حوض بزن و تيزوطهاستفاده کن و چند غ

 دختر چنين کرد و از آموزن نجات يافت.

 ون عقل ورزيد، از ايپسر شاه که با يک دل نه، بلکه با صد دل به دختر عشق می

ه کرد و بر میتابانه به کشف اسرار  فکهنر دختر سخت متعجب شده بود. بی

رويم. می وانیددنبال راه چاره بود. به دختر پيشنهاد کرد که فردا باهم به اسب 

که  ر گفتپيشنهاد را پذيرا شد. پری به دخت دختر پس از مشوره با اسب دانا

 های پرشور جواب بده.و به عشق پاک دل فردا راز را برملا کن

رام و سنجيده بر زمين زد که دوانی پری دختر را چونان آفردا در وقت اسب

ها افشان مار سياه از زير عرقچين و دستار به جولان افتادند و موها بر شانهدوشاه

صبرانه به نواز خدا را شکر کرد و يار را بی. پسر شاه با ديدن اين منظرة دلشدند

 ارزد.آغوش کشيد. ای يار عزيز خيلی آزارم دادی؛ اما وصال ات به عالمی می

دلداده دوشادوش به قصر رفتند. پادشاه را خبر دادند. مجلس عقد برگزار  هردو
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. هندو را خام داد و شد. سلطان برای پسرش هفت شبانه روز عروسی گرفت

 مسلمان را پخته.

ها پرواز بحالا بشنويد که بر سر پيره بارزنگی چه آمد. وی پس از روزها و ش

و  هيچ چيز به جز صخره سنگخسته مانده به کوه سياه رسيد. در آن جا 

ه بنان کسکوت سنگين نديد. بسيار عصبانی شد و واقعاً به خشم آمد. تنوره 

اسب  کار جستجوی دختر شد. در بين راه پی به نژاد اسب برد و فهميد که کار

 پريزاد است. با خود سوگند ياد کرد که اسب را سر به نيست کند.

فتاد. رش اختر زيبارو، هوای سفر بر سپسر پادشاه پس از عيش و استراحت با د

 ضايشاز زنش تقاضای اسب را کرد. دختر شاه هرچه کوشيد شوهر را از تقا

ه ش، بمنصرف کند، نشد. مجبوز گرديد اسب را به وی بدهد. طبق وصيت مادر

 دهم که او را هرگز به درختشوهر گفت: اسب را به يک شرط برايت می

سب ين ازی. پسرشاه قبول کرد. دختر همچنان چنار بر پای چشمة آب بسته نکن

 را برايش نگهداشت.

شهزاده زين زرين بر پشت اسب نهاد و برآن سوار شد. از همسرش خدا حافظی 

دشت و صحرا و کوه و کمر فراوانی پشت سر نهاد. در  و راهی سفر گرديد.

يکی از ديگرگاهان خسته و کوفته به پای چشمة آبی رسيد که درخت بزرگ 



 29 

رنگ اسب را برچنار بست و خود بر لب د ناری برآن سايه افگند بود. به دوچن

 سال به خواب سنگينی فرو رفت.چشمه به زير درخت کهن

د . خوهای دور احساس کرد که اسب به طلسمات افتاده استبرزنگی از مسافت

ت ت چنار رسانيد. اسب با يک حرکت سريع خواسبه پای درخبه زودی را 

دشاه ر پات بدهد؛ اما چنار سنگين برويش افتاد و او را کشت. پسخود را نجا

از  کار وقتی بيدار شد اسب را مرده يافت. وصيت دختر زمانی بيادش آمد که

ش ت روياز شرم و خجالکار گذشته بود. بسيار غمناک و آزرده خاطر گرديد. 

 .يک شهر دور دست رفتد که به پيش زنش برگردد. به نش

ا وش رنش پسر کاکل زری و دندان مرواری زاييد. اين خبر خدر همين وقت ز

ه دست برا  طی نامه يی به پسر نبشتند؛ اما پيره بارزنگی با فوت و فن مکتوب

چوچه  رايتبآورد و محتوايش را تغيير داد. او نبشت: از پينک شوم دختر، خدا 

سيار برا  رود. پسر که زنشنشان نده که آبروی ما می را موشی داده است. خود

 دوست داشت، در جواب نوشت: من به رضای خدا راضی ام. اين نصيب ما

 صه بخورد.بوده است. نگذاريد که زنم غم و غ

چنين  و موضوع را هبارزنگی اين بار نيز نامه را با چالاکی به دست آورد

آمد شوم و خطرناک است. با رسيدن نامه زن و بچه را پيش: اين يک نويسدمی

يرون کنيد تا دامن ما از اين لکة ننگ پاک شود. اگر به حرفم عمل از قصر ب
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دانم و شما. پادشاه و ملکه از روی مجبوری زن و بچه را از قصر نکرديد، من می

برد. از شهر  کشند. دختر طبق وصيت مادرش زين اسب را نيز با خودمیمی

بسيار  گزيند. با نااميدیبرآمده و در يک دشت بی آب و علف مسکن می

نشيند. در اين وقت به حکم کند؛ يعنی به روی زين میوصيت مادر را اجرا می

شود. زن و بچه با خاطری ساخته میخدا قصری باشکوه با تمام امکانات زندگی 

 کنند.آرام در آن زندگی می

مل ا تحرکند. هجران زن، مادر و پدر شهزاده پس از مدتی دراز هوای وطن می

ز پدر ابيند. شود، زن و بچة خود را نمی. وقتی به قصر داخل میتواندکرده نمی

کنند. پسر ها را مو به مو تعريف میشود. آنان تمام قصة نامهو مادر جويا می

 زند.رزند به راه میی کرده و فوراً برای يافتن زن و فاطلاعاظهار بی

نهد. سر می ها را پشتها و کوهها، درهپوشد. شهرها و دهلباس ملنگی می

زند و از همه گذراند. به همه جا سر میها میها و گورستانها را در خرابهشب

افتد که در وسط کند. از قضای فلکی گذرش به بيابانی میمی کس پرس و پال

پسر مقبول و رود. در پيش روی قصر گر است. جلو میآن قصری با شکوه جلوه

کند؛ اما پسر ت. از او نامش را پرسان میبيند که سرگرم بازی اسرشيدی را می

دهد. دهد. دوان دوان به نزد مادرش رفته و از آمدن ملنگ خبر میپاسخی نمی
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اندازد. پسر پادشاه را مادرش به درب قلعه آمده و از درز در نگاهی به بيرون می

 گويد که ملنگ را شب به خانه دعوت کند. شناسد. به فرزندش میمی

ای شود. مادرش غذوسط پسرک به مهمانخانه رهنمايی میان تملنگ شامگاه

اد يکند. به بچه اش پزد. به دست پسرک به ملنگ روان میبسيار لذيذ می

که  گويددهد که اسب چوبی را با خود به مهمانخانه ببرد. به اسب چوبی بمی

ا رک بکند. ملنگ به پس. بچه گک اين جمله را سه بار تکرار میغذا بخورد

چة خورد. بلی! آدميزاد چوگويد. پسرجان اسب چوبی غذا نمیهربانی میم

 زايد.موش نمی

ا پا تسر  کند. قصة خود را ازبرد. زنش را صدا میشهزاده به اصل مطلب پی می

 وهرششداند که کار کار پيره بارزندگی بوده است. گويد. زن میبه زنش می

سر  ا ازدان مرواری خويش زندگی ربخشد. آن دو با پسر کاکل زری و دنرا می

 نها راآراد شوند. همانطور که خدا مگيرند و در قصر شاهی به پای هم پير میمی

 داد، مراد همه خلق خدا را بدهد.
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 اوسنة دختر سوداگر
 

ختر دی و های قديم در يکی از شهرهای خدا پسر پادشاهنقل کنند که در زمانه

 در عصر يکی از روزها،خواندند. ق میسوداگری در يک مسجد خانگی سب

 ه دخترادشاهای خود روان بودند، پسر پکه پسران و دختران به جانب خانهزمانی

ا يش رکند و به دون اجازه روسوداگر را در زير دالان تنها غافل گير می

و به  گويداز شرم چيزی نمی شود؛ امارنگش سرخ و زرد می دختر .بوسدمی

 رود.خانه می

هی وس تبگويد: بوس به چند؛ ردا شهزاده برای آزار دادن دختر به مزاح میف

فهمد؛ ليکن در حضور دالان به چند. دختر منظور پسر را خوب می

زه کند. پسر شاه همه روآورد و سکوت میها چيزی به زبان نمیمسجيدیهم

برد؛ نمییپتهی ساباط و يا زير سقف دالان کند. کسی به راز اين را تکرار می

 دانند و بس.فقط آن دو حريف می

ها در فکر نقشة عملی است تا پسر را خاموش کند. در يکی روزها و شبدختر 

کتاب سبق را زير بغل کرده به  چابکیآيد. به از روزها چيزی به ذهنش می
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قصر  سبقی با شهزاده خود را بهافتد. به بهانة همسوی قصر شاهی به راه می

شود تا هوا تاريک شده و پاسی از پنهان می ند ساعتی در گوشه يیرساند. چمی

رساند. چوبی را که با روغن شب بگذرد. در دل شب خود را به اتاق شهزاده می

اتاق خارج شده و کند و به چالاکی از پسر می درونآلوده کرده بود آهسته به 

کارش را  زد وخيسر سراسيمه از خواب مید. پرسانخود را به بيرون قصر می

 کند.بيند؛ اما از خجالت سکوت میخراب می

رود. در حلقة درسگاه میپس از صرف چای صبح پسر طبق معمول به 

اب کند. دختر سوداگر در جوها باز همان گپ خود را تکرار میمسجيدیهم

نی تکا گويد: بوس تهی دالان سمبة کون به دنبال دارد. در اين وقت پسرمی

م نتقاگيرد که از دختر سوداگر اآورد. تصميم میا به خود نمیخورد؛ اممی

 بسيار شديد بگيرد.

ار ا آزرشوند. فکر انتقام هماره شهزاده در گذر ايام پسر و دختر بزرگ می

 از بسترش دهد.دهد. خود را چند روزی غمين و پريشان حال نشان میمی

 ش بهند. او از عشق اشوخيزد. پدر و مادرش سبب را از وی جويا میبرنمی

گر به ر سوداه دختد تا فوراً بقبلة عالم دستور دا. پادشاه کنددختر سوداگر ياد می

 خواستگاری بروند.
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ر دختر سوداگر از آمدن خواستگاران بسی تعجب کرد؛ ليکن از ضمير پس

 کند آگاهی نداشت. باآنهم به مادرش گفت تا چشم و گوش خود را خوب باز

رگزار نه باشد. مراسم خواستگاری و ازدواج در سطح عالی شاهاو ناظر اوضاع ب

شد. شب زفاف فرارسيد. عروس و داماد در حجله رفتند. داماد عوض 

، آغوشی با دختر، وی را در چاهی که به گوشة اتاقش حرف کرده بودهم

ا خود ر نتقامابه اين صورت داد تا زنده بماند. تنها آب و نان برايش میانداخت. 

  وی گرفت. از

روغ به د ؛کندپسر شاه چندی بعد از دختر به نزد پدر و مادر خود شکايت می

ب ا ادتگويد که برای تنبه اش او را به سرمنزلی دور زندانی کرده است می

ودش خکند. برای دختر مقداری آب و نان با طناب به داخل چاه پايان میشود. 

 در شکارگاهی قشنگ و حشم با سپاه و .رودمی ری برای گلگشت به شهر

 شود. طبيعی خيمه و خرگاه برپا کرده به عيش و نوش مشغول می

ای سود دختر روزی به. مادر خبر بودندها از دختر خود بیسوداگر و زنش ماه

پرس و پال که مکری در کار است. با  کندمی د. فکر افتگپ دخترش می

نقبی  کنار قصر شاهی بود، . از منزلش که درنمايدفراوان راز را کشف می

ت و رش رفبه منزل پدبه طور مخفی  هميشهبه داخال اتاق شهزاده. دختر  زندمی

 تواند. آمد کرده می
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متی و بس قي دانةدختر نيز از راه نقب به خانة پدر رفته و با تغيير چهره لباس مر

کند. پوشد. بر اسب ابر و باد نشسته به سوی شهر ری حرکت میزيبا می

 رساند. يک راست به طرف خرگاه بزرگشامگاهان خود را به شهر ری می

ه ل نه کبيند با يک دانگيزی را میرود. پسر که چنين جوان زيبا و دلشهزاده می

 شود.با صد دل به او عاشق می

آيد. یمرسد. طبل خواب به صدا شب به عيش و نوش و ساز و سرود به نيمه می

 رود. فقط شهزاده و مهمانش در خيمه باقییهرکس به طرف خيمة خود م

با  سازد. در آخرپسر را سخت گرويدة خود میمانند. دختر با ناز و عشوه می

ن دو ن چوکشاند. آن دو تا سحرگاهاآغوشی میافشادن زلفان پسر شاه را به هم

سر را پبند ستانند. صبح زود دختر کمرکام میپيچند و از هممار عاشق به هم می

ه روز و ن پس از نه ماه کند.دارد و شکارگاه را ترک میه عنوان نشانی برمیب

سر را نه پدهد. دختر در منزل پدر به طور مخفياخدا به دختر پسرک مقبولی می

 آورد.به دنيا می

گردد و وارد قصر برمیشهر پسر شاه پس از مدتی عيش و استراحت دوباره به 

از پرسد. پس ساند و از دختر به طعنه احوال میرشود. خود را به لب چاه میمی

زند. اين بار باز هوای سفر و گلگشت برسر شهزاده میيک سال و چند ماهی 
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کند. به سر چاه آمده برای آزار و به درد آوردن دل قصد سفر به شهر روم را می

 دهد.دختر از سفرش به روم خبر می

خرگاه  گزيند و خيمه وگ منزل میشهزاده با لشکر و سپاه در درة سرسبز و قشن

با ش زيگران به آرايدار، مشاطرهکند. آشپزان به پختن غذاهای مزهبرپا می

شود. شب رويان، مطربان به س ر کردن سازها و هرکس به کاری سرگرم می

 گردد.رسد و اسباب عيش و نوش از هرقسمی مهيا میفرامی

ا با خود ر ده ومردانه نفيس به تن کر دختر به مثل دفعة پيش با چهرة مبدلّ لباس

ان چون رساند. دختر با زيرکی و عياریگاه پسر شاه میاسب پريزاد به خيمه

ط نمايد که تاب و طاقت را از شهزاده در جريان مجلس نشاگری میعشوه

يز نگذراند. اين بار ربايد که شب را تا صبح در آغوش پسر میچونان می

کند. یمگيرد و مخفيانه آن جا را ترک را نشانی میسحرگاهان بازوبند پسر 

 زايد.پس از زمان مطلوب به دون اطلاع شهزاده پسر دوم را می

دختر را کند. به سرچاه آمده پس از سالی اين بار پسر پادشاه ياد بغداد را می

گاه و تفريگاه بغداد به مانند قبل به نوشانوش و تفريح دهد. در ميلهخبر می

رساند. های پيش شبی با شهزاده به صبح میشود. دختر مانند مرتبهمیمشغول 

برد. فرزند سوم اش را در منزل پدر به اين دفعه انگشتر شهزاده را با خود می
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های پياپی اندکی بزرگ شده ها و سالزايد. پسران طی ماهگونة پنهانی می

 آموزند.آداب روزگار را خوب می

افتد. یمجدد دار خسته شده بود، به فکر ازدواج منبالهپسر شاه که از سفرهای د

به  ختر تهدجام کنند تا سرانهر را چغل و غربيل میزنان دربار به رهنمايی ملکه ش

 شود تا شبيافند. تمام مراسم ازدواج مو به مو برگزار میدل خود را می

 رسد. در شب عروسی تمام اراکين سلطنت، بزرگان شهر وعروسی فرا می

حفل کنند؛ اما به خانوادة سوداگر اجازة ورود به ماشراف ملک شرکت می

 چاه دهند. پسر شاه خاطر جمع است که دختر سوداگر در داخلشادی را نمی

 زندانی است.

ر خت دپسر شاه در حضور مادر و پدر و تمام اعيان و اشراف شهر بر تخت ب

نقل و  ن شراب و شيرينی،سرايند؛ خدمتگارانشيند. مطربان میکنار عروس می

 ه بهخوانند. خلاصه همرقصند و آواز میکنند؛ کنيزکان میکلچه تقسيم می

 عيش و نوش و رقص و آواز مشغول اند.

کند. او و اما بشنويد از دختر سوداگر. دختر خود را به هفت قلم آرايش می

ت را به سر پوشند. قيمتی ترين طلا و جواهراپسرانش بهترين لباسهای شهر را می

بسيار فاخرانه و شاهانه با قيافه تغييريافته به مانند زن، د. نکنو گردن و دست می

جويد. او يکراست به جايگاه تخت عروس و پريزادی در مجلس شرکت می
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کنند؛ اما او با رود. نخست اولاد عروس از ورود وی جلوگيری میداماد می

کند. کرده خود را نزديک داماد میوضع بسيار عالی و شجاعانه همه را سياست 

کشد که آنان را به پهلوی خود جای چنان میمهر شهزاده به طرف پسران مقبول 

 دهد.می

به  خيزند تاشود. همه مردم برمیرسد. مراسم پايتختی تمام میشب به آخر می

 ؛ ليکناند منازل شان برگردند. عروس و داماد برای رفتن به حجلة زفاف آماده

خته آمو خيزد. وی قبلاً پسرانش را خوبسوداگر با پسرانش هنوز برنمی دختر

 بود تا چه بگويند. 

ها در ه. بچاو به فرزندانش گفت: ری دست روم را بگير، بغداد برخيز که برويم

رويم. میرويم، به خدا نگويند: تا شاه بابا راضی نشود، والله نمیجواب می

خيزند. در یکند؛ ليکن پسران برنمرا تکرار میدخترسوداگر سه مرتبه اين جمله 

 ر، بازوافتد که در کماين وقت چشم شهزاده به کمربند، بازوبند و انگشترش می

گيرد ش میبرد. پسران را به آغوبه راز نهفته میو انگشت پرانش است. زود پی

 رخصت خواهد. پينک عروس را بوسيده و او رااز دختر معذرت میبوسد. و می

ر دنو  رود و زندگی را ازهايش به اتاق خواب میکند. خودش با زن و بچهمی

 همهد، ا داآغازد. همانسان که خدا مراد دخترسوداگر رکنار زن و فرزندانش می

     د.به مراد دل شان برسانرا  بندگانش
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 افسانة بزک چينی
 

ک بزک د يد و نبوباری بود باری نبود، به غير از خدا هيچ غمخواری نبود. بو

آمد یرفت صبح به چرا و شامگاهان مچينی بود که سه تک بچه داشت. بز می

 ونير هايش شلير، پداد. نام چوچههای خود شير و غذا میبه خانه؛ به بچه

 خاکستری بود.

 ه دمبها را زد. روزی مخفيانه ال بز و چوچهاز قضای روزگار گرگی درک غ

 بدهم. شير فت: من مادر شما هستم، آمده ام که شماقال آمد. با صدای ملايم گ

توجه مد؛ ال ترسانيشلير و پنير را از باز کردن در غ خاکستری که هشيار بود

گرگ با  دند.احتياط بودند، در را باز کرباشيد، مبادا گرگ باشد. آن دو که بی

يک جست هردو را خورد. خاکستری به لای خاکسترها قايم شد و نجات 

 يافت.

ديگرگاهان مادر شان آمد. در زد؛ اما خاکستری در را باز نکرد. اول خوب 

پرسيد. وقتی فهميد که مادرش است، در را باز کرد. با ديدن مادر به گريه افتاد 
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بزک چينی به  ول و ترس خود تعريف کرد.و اشک ريزان از حملة گرگ و ه

پيدا کرد. بر ال گرگ را بسيار عصبانی و سوختگی شد. در غ خود لرزيد و

 با هر ضربة بز پشت بام بالا شد. شروع کرد به گم گم و لگدکوبی بر پشت بام.

 ريخت.ال خاک بر زمين میاز سقف غ

ر کنه؛ آشکامر شوگرگ با صدای بلند گفت: کيه که پشت خونه مه گم گم می

 کنه. کنه؛ چشمکا مر کور میمی

لير شرده ه هردو پا؛ که خوبز با شجاعت گفت: منم بزک زنگله پا؛ ورميج م ب

 مه، که خورده پنير مه.

ارم؛ نگ دگرگ با قهر گفت: مه خوردم شلير تو؛ مه خوردم پنير تو؛ مه ميل ج

 مه تير و تفنگ دارم.

 بز در جواب گفت: درست است. وعدة ما و تو به پس فردا.

ا تش بگرگ اول به نزد آهنگر رفت که دنداهايش را تيز کند. او طبق خاصي

رد در نب ز رابو قهر به آهنگر امر کرد که زود دنداهايم را تيز کن تا شکم  خشم

 ی؛ بهقهر و خشم درنده خويبدرم. آهنگر که دست خالی گرگ را ديد با آن 

ز های گرگ را ادلش گفت، کاری بکنم که تا هفت پشت ات بماند. دندان

 دانه نشانيد.ريشه کشيد، به جای آن پنبه
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ای يرم برشاز  با مهربانی و درود به آهنگر گفت: آمده ام تا بعد از آن بز آمد.

يد قت دارگر وشما بدهم؛ لطفاً بازجايی بياوريد و شيرم را برای خود بدوشيد. ا

مده آوشش خهايم را تيز کنيد. آهنگر که از سخا و مهربانی بز ها و شاخدندان

 برنده ز وپولاد تي هايشهايش را از پولاد ساخت و بر سر شاخبود، تمام دندان

 .نشانيد

ول افت: موعد جنگ فرا رسيد. هردو در ميدان نبرد حاضر شدند. گرگ به بز گ

دهم تا می کنم، دو را به دشمنتو حمله کن. بز پاسخ داد که اول مه حمله نمی

ر بز ت کاخود را بيازمايد. گرگ از دور سينة بز را هدف گرفت تا با يک حرک

مد. رنيابهايش بر زمين ريخت و کاری از دستش م دندانرا تمام کند؛ اما تما

د ه کرهايش شکم گرگ را پارنوبت بز رسيد. بز به سوی گرگ دويد و با شاخ

ار ونخوخو با دندايش گلويش را شکافت. به اين سان انتقام خود را از گرگ 

 گرفت.
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 اوسنة آدم آبی
 

شت؛ ن دام را در زير نگيهای قديم سلطان سکندری بود که هفت اقليدر زمانه

بازان آب و بهگفتند. پادشاه قبلة عالم روزی راو را سلطان سکندر ذوالقرنين می

ضورم حبه  ها زير و رو کنيد و آدم آبی راخود کرد و گفت: درياها و اقيانوس

ا ند؛ اماليدبياوريد. غواصان به جستجو آغازيدند. هرچه دريا و اقيانوس بود پ

ر کهن هيگيی نيافتند. به درگاه خدا عاجز آمدند. به پيش مانشانی از آدم آب

پشت  ی درسالی رفتند. از او طلب آگاهی کردند. مرد پخته سال از برکة بزرگ

ش ا ه آقايا نه ن بی بی خبر داد که وی در زمان کودکی از ها کوه قاف به آن

 شنيده بود.

جوی بسيار آدم آبی را آنان به سختی خود را به آن جا رسانيدند و بعد از جست

يی از گوشت پيدا کردند و به نزد سلطان سکندر آوردند. آدم آبی در پرده

پيچيده و اندامش برای شناگری بسی مساعد بود. مردم از ديدن آن بسيار تعجب 

گفتند که اين موجود کرد. بعضی میکردند. هرکس چيزی پيشنهاد میمی



 43 

باشد و برای شهر ما شومی بياورد. عجيب را بکشند؛ شايد آمد نامد داشته 

گفتند که اين موجود مظلوم و آرام را دوباره به دريا رها کنند تا تعدادی می

های مردم، فقط به ميل خود زندگی کند. آدم آبی در مقابل تمام حرف انهآزاد

 دانست.فهميد و منظورش را نمیگفت: شير، شير؛ اما کسی به لفظ او نمیمی

چاره را  راهان اناين شهر رفتند تا راه چاره را پرسان کنند. يکی از دبه نزد دانايا

را  پدر ازدواج وی با زنی از اهل زمين دانست تا شايد طفل از کودکی زبان

زن و  ی بهبياموزد.  به حرف وی عمل کردند. پس از نه ماه و نه روز خدا پسر

ن و ا سلطاا بانی پدر رشوهر داد. نوزاد روز به روز به زبان پدر آشنا شد. ترجم

 اراکين وی به عهده گرفت.

ی به زهاينخست از شير شير پرسان کردند. آدم آبی گفت: مردم در باره ام چي

 و اصل ودندزبان آوردند. کسانی گفتند که من را بکشند. آنان شير بد خورده ب

ا ريم به دخواهان آزادی و رسانيدو مدارا دلی که با رحمخوب نداشتند. آنانی

 بودند، شير پاک خورده بودند و گوهر پاک داشتند.

آبی خوش آمد. به پسرش گفت، از پدر پرسان کند که سلطان را از سخن آدم

گردد. پسر ترجمانی را با امانتداری انجام بر خشکی خوش است يا به دريا برمی

ا داد. پدرش چنين پاسخ گفت: پادشاه قبلة عالم؛ همه اقوام و آشنايانم در دري

های کنند. من از کودکی در آب خو گرفته ام. به زندگی در دل آبزندگی می
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ورزم. اگر سلطان کرم کنند و فرزندم را اجازه دهند که با لاجوردين عشق می

 . ن به دريا سفری داشته باشد بسی ممنون احسان سلطانمم

تی نعماکنی من م سفرتوانی پادشاه به پسر فرمود که اگر تو هم در دريا می

ی طان آبة سلدر در پاسخ اظهار نمود؛ در خزانندارم. پسر از پدر پرسان کرد. پ

آب  را و سفر در عمقاروغنی است که اگر به جان تو بمالم آب برايت گو

. م شدفراه شود. سخن کوتاه برگشت برای پدر و پسربرايت کاملاً آماده می

 وا دل د. وی آن را باتی تقاضا کرآدم آبی سوغسلطان بعنوان سخن آخر از 

 جان پذيرفت.

ل کرد. وی نق و بهمستان را مو به او تمام د دآدم آبی پسر را به نزد پادشاه آبی بر

ه بتا  به پسر دادد و مقداری گياه ويژه زانة خود يک تکه زبرجسلطان از خ

 اه پسررين بدر  سلطان سکندر برساند. پسر به همرای پدر از دربار بيرون شدند.

ر از برند. پسرا ديد که با خوشی و ساز و دهل به سوی گورستان می ه يیجناز 

 ديدن آن منظره بسيار شگفت رده شد. 

و  بيعیطهراسند و هنوز به اين راز آبی دانست که مردم خشکه از مرگ میآدم

انتی ر خيخدايی پی نبرده اند؛ بناً برای به دست آوردن زور و زر دست به ه

هميد يرا فرشود. تکة زبرجد را از پسر پس گرفت؛ اعتماد نمیزنند. به آنان می

 رسد. گياه را داد تا به سلطان برساند.که به سلطان نمی
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 هب شاه گياه را پسر گياه را به سلطان تقديم کرد و دستورالعمل آن را بيان نمود.

ان از د. ننانوايش داد تا در لای خمير کرده و نان شيرمال و لذيذی پخته کن

د و ری پزيديگ يوار تنور بر آتش افتاد و کلوچ شد. نانوا با دغلی و خيانت ناند

داشت. دل ن نان گياه را دربه دربار سلطان برد؛ اما  و با هيل و گلاب آميخت

 . نکرد سلطان بر پنهان کرد. نان هيچ تأثيریاز شاه موضوع را نانوا 

ا بخورد. تبه پسرش داد که لقمان نام داشت. کلوچ را  نانوا پسری داشت يتيم

خن قمان سلبا  لقمان با خوردن نان به راز تمام گياهان آگاه شد. گياهان دارويی

يم اقل گفتند. وی با اين هنر حکيم بزرگ و طبيب دانای شهر شد. از هفتمی

 آوردند.مريضان را برای تداوی به پيش لقمان می

 آورد. قمانش را به نزد لپدر بيمار ،در يکی از روزهای خدا پسری اهل و صالح

ز و ا لقمان وقتی مريض را ديد، دانست که درمان آن کاری است، بس دشوار

فت گآيد؛ لذا از پذيرش او معذرت خواست. به پسر دستش هيچ کاری برنمی

ف ه حرکه بهتر است مريض را در يک سردابة کهنه و قديمی بيندازی. پسر ب

 لقمان عمل کرد.

دی بز و گوسفند بر سر سردابه آمده و خوابيدند. در آن چاشتگاه روز بعد تعدا

های به چوشيدن مايهکرد حال ماری بزرگ از گوشة سربابه بيرون شد و شروع 

کرد که مار او را سپس به داخل سردابه برگشت. مريض خدا خدا می بز شيری.
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 بگزد و جانش را از درد و عذاب نجات دهد؛ اما مار شير را بر داخل کاسة سر

يکی از مردگان دوبار قاسيان کرد. مرد مريض به دل اش گفت که همين زهر را 

خورم تا بميرم. وقتی مرد بيمار آن شير زهرآلود را از کاسة سر انسان نوشيد، می

 حالش خوب شد و از سردابه بيرون گرديد.

يد. از آن جا يک راست به پيش لقمان آمد. با سنگ درب سرای وی را کوب

انی نظر نگاهی به کوچه انداخت. مردی را ديد که بسيار عصبلقمان از م

ضم و مرخواهی. مرد گفت: من همان بيمارم که تنمايد. صدا کرد که چه میمی

 ناپذير گفتی؛ ولی به بين که چگونه جور شدم.را علاج

و و بر .یپدر جان خدا را شکر که شفا يافتآميز گفت: لقمان با لبخندی محبت

يرا م؛ زتوانستم درد تو را دوا کندة خود زندگی کن. من نمیدر کنار خانوا

رايم ب الهحاضر کردن مار چهارده ساله، بز هفت ساله و کاسة سر آدم هفتاد س

 داند.ها دارد کسی از کار خدا نمیناممکن بود. خدا اين قسم وعده
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 افسانة خواجه سوداگر
 

کرد و در بين سفر می های قديم خواجه سودگری بود که هميشهدر زمانه

 نبا جاه باکشورها به تجارت مشغول بود. در يکی از سفرها دختران او گفتند ک

ار بکنيم که اين يد؛ خواهش میاتی نياوردشما تا به حال برای ما کدام سوغ

ختر د. داتی ما را فراموش نکنيد. دختر خرد يک آيينة قدنما فرمايش داسوغ

 د و دختر کلان مرواريد اصلی طلبيد.ميانه پارچة پيراهن خواهش کر

ا ردختر خرد و ميانه  سوغاتیهای زيادی را گشت. سوداگر شهرها و ملک

ن انگردااز تاجران و جه نيافت.برای دختر کلانش خريد؛ اما مرواريد اصيل 

ه کيری دانست. از قضای روزگار بازرگان پسراغ مرواريد را گرفت. کسی نمی

 د اصلیرواريماز  قلعة ديو ياد کرد. اگر واقعاً  اشت،تجارب زيادی از سفرها د

رخت از د وطلسمات برسانی خواهی بايد خود را به قلعة ديو در بيابان شهر می

 يی بر چينی.مرواريد چند خوشه
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حمت د از ز. بعسوداگر اسباب سفر را فراهم کرد و به سوی قلعة ديو به راه افتاد

ی ه روبد. سنگی بر شاخة منديلش بست و فراوان خود را به پای قلعه رساني

 د را بهو خو بر ديوار فراز آمدديوار انداخت. سنگ به آن سوی ديوار بند آمد. 

تاد. د اف. از دور چشمش به درخت مرواريدژ مستحکم ديو رسانيد. به باغ رفت

  .اردو طشت طلائينی بر زير سر د ديو را ديد که بر زير درخت خواب است

ش به بر کاکل درخت چشمت بالا شد. مرواريد بسيار برچيد. آهسته به درخ

رک ه را تگيرم و آهسته قلعمیرا مرواريد درشتی افتاد؛ به دلش گفت: آن شاه

ا ؛ امکنم. دست را دراز و بدن را کش داد تا مرواريد را به چنگ آوردمی

بر  اريدمرواريد از دستش بر طشت طلائين افتاد. ديوا از صدای برخورد مرو

 طشت بيدار شد.

اندازد؛ مرغ بيايد پر آيد. اسب در اين جا بيايد نعل میپه په بوی آدميزاد می

سلام گفت: آدميزاد شير خام ز اندازند. تو چطور آمدی. سوداگر بعد امی

بود تو را يک لقمة سلامت نمیاگر ديو فرياد زد؛ گرده. خورده و به هرجا می

بيان کرد. ديو در  رس و لرز قصه را به ديووداگر با تس کردم.می خام خود

دهم مرواريدها را و اجازه می خورمجواب گفت: به يک شرط تو را نمی

ات به بری که دختر ات را به من بدهی. سوداگر از بيم جان شرط را سوغ
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د. خواجه دو پا داشت، روز موعد را تعيين کرپذيراشد. ديو آدرس را گرفت و 

 رد و از پيش ديو دور گشت.دو پای ديگر هم قرض ک

ن : ايسوداگر به شهر و خانة خود رسيد. رو به دختر کلان خود کرد و گفت

و  ات کار به دست من و تو داد. وی تمام قصة پرغصه را به زن سوغاتی

ز ی رودخترانش تعريف کرد. از ترس ديو همه پريشان حال شدند. با ناباور

 کردند. شماری می

ی کوه ی لحظاتی آسمان تيره و تار شد. توگويی پارهروز موعود رسيد. برا

شت. بزرگ بر بالای سرای سوداگر ظاهر شد. بر پشت درب منزل بر زمين ن

کوبيد، هی میدرب منزل را  کهخود را به شکل قلندر درآورد. وی در حالی

 به پشت در آمده؛ در واکن نمکی.گفت: قلندر آمده؛ بلند بلند می

 خل شدهر دادرب سرا را وا کرد. ديو دولا شد تا از د دل،با صد دل و نا نمکی

سفره  ترانبتواند. يک راست به مهمانخانه رفت. نان و غذا طلب کرد. مادر دخ

س له بريو غاگفت: يک غاله بريس مادر و دختر، د ،را برد؛ اما ديو با صدای بم

يد بنياورده است. نمکی که چون درخت مادر و دختر؛ چرا نمکی سفره را 

يو از د ؛سيدرببرد. شب فرا  ديولرزيد، از ترس مجبور شد که سفره را به نزد می

 ذيراپدختر را خواست. هرقدر زن و شوهر عذر و زاری کردند، ديو  سوداگر

 ؛ دخترک با چشمان گريان و قلب بريان در آغوش ديود رفت.نشد
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يار غش اختنمکی از صدای ترسناک نفس کشيدن ديو و نگاه هوسبار او بی

ر برا  کرد و سپس در خواب عميق فرورفت. ديو از فرصت استفاده کرده دختر

مد. آرود ف. پس از چندی در داخل قلعة خود پشت زد و تنوره کنان به هوا رفت

 تحکمدخترک وقتی چشمانش را گشود، خود را يکه و تنها در حصار قلعة مس

 ؛ در زندانی  که بويی از آدميزاد نبود.يافت

ه بخورد. رفت. گوشت حيوان، انسان و خزندگان را میوزها به شکار میديو ر

آورد. و لب جانوران به نمکی می همان سليقة خود مقداری هم از گوش، پوز

آمد از برد. هر شب که پيره بارزنگی میديو از آزار و اذيت انسان لذت می

لی؛ داد: بمی پرسيد: غذاهای لذيذم را خوردی. دختر از دروغ، پاسخنمکی می

ضر ه حاکرد. آنها لول خوردخوردم. ديو سپس اعضای بدن جانوران را صدا می

شد. ديو با خشم و غضب نمکی را سرزنش شدند و دخترک دروغگو میمی

عيف ضکاهيد و زرد و دختر روز به روز از درد و غم و گرسنگی می کرد.می

 شد. می

د را ز خوخشم آمد؛ دندادهای گرا در يکی از روزهای خدا ديو بر سر دختر به

ر بجان او را بر گلوی نازک دخترک فشار داده و خون وی را موکيد. نعش بی

 همالی شستد. او نهاد تا قدر راست به اي ای بر زير کلپسردر قلعه برد. شلنگی 

 سرش انداخت تا از دور زنده معلوم شود. بر
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 ها پيشنهادنآحيله و نيرنگ به آنگاه دوباره به خانة خسر و خشوی خود آمد. با 

ش ر کلانبرم؛ زيرا خواهبه مهمانی میچند روزی کرد که دختر ميانة شما را 

گر است. تنها خسته و دلگير شده است. من را به دنبال خواهرش روان کرده ا

عه ردر قلسبر  باور نداريد با من بياييد که او را برای شما نشان بدهم که چطور

ای هحرف . آن ساده دلان وقتی دختر را از دور ديدند،باشدرش میهمنتظر خوا

مانی ه مهکند؛ چند روزی بديو را باور کردند. به دل خود گفتند: چه فرق می

ز را ني يانهمديو با اين حيله دختر  آورد.رود و از دختر کلان ما هم خبر میمی

فتار گر واهرشمدتی او هم به سرنوشت خ از ربود و در قلعه زندانی کرد. بعد

 شد و نعش او در کنار نمکی قرار گرفت.

وهر شن و بار سوم با همان چال و فريب و چرب زبانی به رد دختر خرد آمد. ز

لان کختر سوزيدند از روی مهربانی و دلسوزی به دکه در فراغ دختران شان می

ار هشي وند. دختر کوچک بسيار زرنگ دو ميانه به تقاضای ديو جواب مثبت دا

 . برد توانست؛ پيشک را با خودبود. کربه يی داشت که از آن دل کنده نمی

دختر وقتی به قعله رسيد، هرچه خواهرانش را صدا کرد، هيچ پاسخی نشنيد. 

ديو با خندة مضحک دخترک را به باد تمسخر گرفت. دختر که اوضاع را 

مضحک غيرعادی و خطرناک ديد، سخت ترسيد؛ ليکن به ر خش نياورد. خندة 

روز همان داستان شهادت گوش و پوز  را با تبسمی شيرين جواب داد. يکی دو
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جانواران بر سر دختر کوچک نيز تکرار شد؛ اما دختر به زودی راه چاره را پيدا 

ديو وقتی داد. می داشت،نازی نام  کهگربة خودبه کرد. اعضًای بدن جانواران را 

به تند که در شکم نازی جان هستيم؛ گفها میکرد، آناز گوش و پوز سوال می

ها را خورده کرد که دختر آننشست؛ زيرا فکر میاين ترتيب خشم ديو فرو می

گفت: وقتی دختر حال و جانی بگيرد و کمکی بيشتر چاق و است. به دلش می

 خورم. حالا که عجله يی در کار نيست.؛ خونش را میچله شود

ز پاليد تا اتمام سوراخ و سمبة قلعه را می رفتدختر هرروز که ديو به شکار می

و ربه  رده و زندة خواهرانش نشانی بيابد؛ اما با درب محکم قفل زده روم

د. از شالا با طناب به پشت بام قلعه ب ها برای تجسسدر يکی از روز گرديد.می

عه لند قلدر بدور چشمش به دو زن شال به سر افتاد. خود را با هزار زحمت به سر

. به فتادهوش بر زمين اجان خواهرانش لحظاتی بیهای بیانيد. با ديدن نعشرس

 زودی به خود آمد و از بام پايين شد.

ديگرگاه وقت تر از روزهای ديگر ديو به قلعه آمد. بسی خواب آلود و خسته به 

آمد. در زير درخت مورواريد به روی تخت دراز کشيد. دختر را صدا نظر می

آرام آرام به خواب  شد. ديوها را بک بوه او را بپالد و شبوشکرد که ريش ان

رفت. دختر در هنگام پاليدن ريش چشمش به دستة بزرگ کليدی طولانی فرو 
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افتاد که در گردن ديو بود؛ اما در زير ريش بلند و انبوهش کسی ديده 

 توانست.نمی

ها را ليدد و کديو که به خواب ژرف فرو رفت، دختر با چاقوی تيزش نخ را بري

د. ها را باز کردرب خانههای قفل کرده شتافت. برداشت و به سوی خانه

ی ياله نحيوانات زندانی را رها ساخت. با باز کردن آخرين درب صدای ضعيف 

 ی زيباخيل را شنيد. جلو رفت؛ در خانة سوم تختی را ديد که به روی آن جوانی

ليد ر با کفرو برده شده است. دخت و بر تمام بدنش سوزنشده به زنجير کشيده 

جان  ی ازها را به آهستگمخصوص قفل زنجير را يابيد و آن را باز کرد. سوزن

 شهزاده کشيد.

ا ديو ر عمر جوان با صدای لرزان به دختر گفت: به فکر من مباش. اول برو شيشة

ة دست کليدی در بينشاه ا جان ما در خطر است. خوب گوش کن؛پيدا کن؛ زير

 ان. دربرس يدها است. با آن قفل خانة نخست را بگشا؛ خود را به اتاق هفتمکل

يی که در . ماهی قرمز را از آب بگير و به داخل شيشهبينیجا حوضچه يی میآن

ره يو تنواه دتاقچة حوضچه نهاده شده است، بينداز. سر شيشه را محکم ببند. آنگ

شان رخ ند. به تو باغ سبز و سکنآيد. خيلی به پيشت عذر و زاری میکنان می

نار کهايش گوش مده. شيشه را محکم بر سنگ سياه هد؛ اما هرگز به حرفمی

 حوضچه بکوب تا پارچه پارچه شود.
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ی به پا د رادختر چنان کرد. ديو تنوره کنان آمد. بسيار عذر و زاری نمود. خو

تر خدان در جلو چشمدختر انداخت؛ اما دختر شيشه را بر سنگ کوبيد. ديو 

 به مانند دود سياه غليظ آرام آرام محو گشت. اش شد؛پاش پ

آمد.  حال دختر چند روزی از پسر پرستاری کرد و به او غذای مقوی داد تا به

ود به های خ آن وقت هرچه مال خوب و سره بود بر اسبان بستند و به سوی خانه

ا از ربند  جوان در صورت دختر با هشياری و درايت خود واين راه افتادند. به 

 چنگ ديو خون آشام نجات داد.
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 گاو زردافسانة 
 

ر بيابان هی، بيابان طی، سنگ سلامت، ناخن ملامت، جرجر کرباس، خرخ

 ود ودرتاس، رسيديم به دم حوض کرباس، اين شب دروغ کفتن نوبت ماست. ب

ه يک ود کبهای قديم بقالی نبود به غير از خدا هيچ غمخواری نبود. در زمانه

ی زن و يک دختر داشت. دخترک را به نزد زن همسايه برای آموزش خياط

 فرستادند. زن بيوه بود و يک دختر داشت.

 گفت: مادر اتورزيد. برای وی میدختر يتيم به دختر بقال بسی حسادت می

مکار  خترد مهربان نيست. تو را دوست ندارد. حيف تو به اين مادر نامهربان.

د داد ش يالاخره سر دخترک را از راه برد و سقيچش را دزديد. برايهمسايه با

ل ده دکه مادر اش را از بين ببرد؛ او را در خم سرکه بيندازد. دختر سا

ور اين ط ه اودانست که چه قسم مادر را در خم بيندازد؛ اما دختر فتنه گر بنمی

 ياد داد.
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 مر خست به ست. مادر ابه مادر ات بگو که خليفة ام از من سرکه خواسته ا

به  ين فکرا ادختر ب هنگام خم شدن او را در خم بينداز. تا سرکه بردارد؛ رودمی

ست. اه يدخانه آمد. رو به جانب مادر کرد و گفت: خليفه ام از من سرکه طلب

پدر  ر کنبه او ببرم. مادر در جواب گفت: دخترم صب فردا بايد مقداری سرکه

دختر هردو  توانم سرکه بردارم.ند و بزرگ است. من نمیات بيايد. خم بسيار بل

 ر خمپايش را در يک کفش کرد و گريه کنان مادر را مجبور ساخت تا به س

 ا سرکهرد تبالا شود. مادر وقتی به سر خم بالا شد و سر اش را به داخل خم ک

م خسر  وبردارد؛ دختر ساده دل از هردو پايش گرفت و او را در خم انداخت 

 ا بسته کرد.ر

به  را وی خود مادر ات کجاست؟ ،شب که پدر به خانه آمد از دختر اش پرسيد

قدر قال هررد بدانم؛ من که از خياطی آدم مادرم در خانه نبود. منافهمی زد، نمی

پيدا  د ازخانه و بيرون را پاليد از همسر اش نشانی نيافت. روزها گذشت. مر

 و کهه دختر بقال گفت: به پدر ات بگشدن زن اش مأيوس شد. دختر خياط ب

و ثل دمتو را خيلی دوست دارد. من و تو  ممادرم را خواستگاری کند. مادر

 کنيم.خواهر باهم زندگی می

مرد بقال زن خياط را به همسری گرفت و به خانه آورد. چند روزی که گذشت 

به او  زد. دختر بقال را کنارحسادت دختر خياط آشکار شد. مادر اندر نامهربان 
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دختر بسيار خسته و مأيوس شده و  داد تا در کنج مطبخ بخوابد. نالينچة کهنه يی

مان بود. روزی با چشم تر و آه و درد به سر خم سرکه ياز کردة خود سخت پش

  رفت؛ با تعجب ديد که مادر اش گاو زردی شده است.

ة دنب ز پيهخياط سر ات را ا حيله گردانم که دختر دخترم مأيوس مباش؛ می

وب خشيدم. خالی چرب کرد و با چرب زبانی تو را فريب داد. من تو را بخ

ته ر بسهيچ حرفی به پدر ات نزن. مرا بر سر آخو چشم و گوش ات را بازکن؛

رب دگاو را به اين ش سفيد کن. به زن خياط و پدر ات بگو که يک مرد ري

ير آن از ش م.به شما بخشيدرا به عنوان نذر گاو به من گفت که اين  خانه آورد؛

 استفاده کنيد و به حقم دعا نماييد.

ه يی پنب کلانکرد. غندة مادر اندر هر صبح دختر را با گاو به صحرا روان می

يرا د؛ زشداد تا بريسد. در روز نخست دختر بسيار پريشان و غمگين برايش می

 ختر اشه دباوزرد دانست که چه قسم اين مقدار پنبه را به نخ تبديل کند. گنمی

 وخورم ها را من میگفت: پريشان حال مباش و چرت خود را خراب مکن. پنبه

رايش داد تا بدهم. دختر هرروز غندة پنبه را به مادر میبرايت نخ تحويل می

 .بريسد

در يکی از روزهای خدا پنبه را باد به سوی نامعلومی برد. گاوزرد دختر را 

دة پنبه برود و آن را پيدا کند؛ به اين صورت خود را تشويق کرد تا به دنبال غن
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از دست و زبان مادراندر برهاند. دختر با چالاکی رد پنبه را گرفت تا به قلعة 

ختر با ادب بر بزرگی رسيد. بر درب قلعة بارزنگی قوی هيکلی يی نشسته بود. د

سيمای از زن بارزنگی  ؛ بعد سراغ غندة پنبه را از وی گرفت.پير درود گفتزن 

ن قلعه برود و از سر خم به او اجازه داد تا به درو مهربانانة دختر خوشش آمد.

 های قيمتی پنبة خود را بردارد. لی و دانهبجاغ

ن آزی به ا چيتدختر به داخل قلعه رفت و پنبة خود را برداشت. آن را تکانی داد 

ت وی گف نچسپيده باشد. سپس برگشت و از زن رخصت طلبيد. بارزندگی به

جست و برجکه از جوی آب به آنسو بپر و بر روی خاکسترها به ايست. دختر از 

 تر رازن صداقت و راستگويی دخو در آن سو به روی خاکسترها قرار گرفت. 

هايت ونهگستايش کرد و به او گفت: برو دختر که ماه بر پيشانی و ستاره بر 

ر در اند. مادل انگيز شده بود بدرخشد. دختر وقتی به خانه برگشت خيلی زيبا و

 اين به او رشک و حسد برد. به دل اش گفت که هر اسراری هست بر زير سر

 زرد است. گاو

زرد به صحرا فرستاد. غندة پنبه يی برايش داد تا بريسد.  فردا دختر خود را با گاو

دختر تا شام مقدار بسيار کمی ريسيد. به اين گونه چند روزی گذشت. يک 

. دختر زن خياط به رد پنبه به خانة ه را باد به همان قلعة بارزنگی بردروز پنب

بارزنگی رفت. زن را سلام داد و اجازه خواست تا از درون قلعه پنبة خود را 
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های قيمتی بردارد. زن وی را اجازه داد. دختر وقتی به سر خم جواهرات و دانه

بست. مقدار زيادی از رسيد خود را نگهداشته نتوانست. دستمال را بر کمر 

جواهرات بر يخن ريخت. پنبه را برداشت و به نزد برزنگی آمد. زن از وی 

پرسيد که چيزی برنداشتی. دختر به دورغ گفت، نه. بارزنگی به او دستور داد تا 

ها به داخل جوی از جوی به آنسو بپرد. وقتی دختر خيز زد از يخنش دانه

برو دختر که کير خری از پيشانی و دو خاية  او را نفرين کرد:ريخت. بارزنگی 

 هايت سر زند.خری از گونه

ر . بسياکرد دختر شامگاهان گريه کنان به خانه آمد و ماجرا را به مادر تعريف

 ، برزشت و بد قواره شده بود. زن مکار به دلش گفت، هر اسراری که هست

غم  او بی شرّ نم و اززرد است. بايد او را به سزای اعمالش برسا زير سر اين گاو

 نگامهشوم. شب پيش از آمدن مرد بقال مقداری نان خشکه بر کمرش بست تا 

 د و کمی زردچوبه بهدرآورهايش را پهلوگردانی صدای شکستن استخوان

 .تنداخارويش ماليد تا مريض و رنجور به نظر آيد. خود را بر بستر مريضی 

او را آماده کرده بود  ،آخند مسجد پيش از آن زن مکار با وعده های دلفريب به

تا به شوهر اش بگويد که برای معالجة زن بايد گاو زرد را قربانی کند. وقتی 

خيلی دلسوزانه به زن نگريد و درد او را  د بر سر بالين بيمار آمد، ظاهراً آخن

بسيار جدی معرفی کرد. پس از کمی فکر رو به جانب مرد بقال کرد: من به 



 60 

زردی برای نجات او قربانی شود. بلی!  د گاوبينم که بايات می روی طالع همسر

 کنم.کشم و خيرات میزردی داريم امروز آن را می آخند صاحب. ما گاو

هی آزرد رفت؛ خيلی گريه کرد. گاو مظلوم از سوز دل  دختر به پيش گاو

ا ست مکشيد و به دختر اش گفت: عزيزم حالا کار از کار گذشته است. از د

. ی ساخته نيست. خوب حواس ات را جمع کن و به حرفاهايم گوش بدهکار

ها را نها بگو که استخواکنی به آنهايم را به همسايگان بخش میوقتی گوشت

ها را انستخودندان نزنند؛ زيرا اين به روی طالع مادرم آمده است. سپس تمام ا

در صيت مابداند و آن راعلت . دختر به دون آن که کنبر گوشة اوخورم به زير 

 .را به جا کرد

عروسی دختر  چين در بازارها جار زد که فلان روزچندی پس جار

ی عروس زن بقال با دختر اش آمادة رفتن به دم صبحالحکومة شهر است. نائب

شم شک چتغاری به جلو اش گذاشتند تا از ا ،شدند. برای شکنجة دخترک تنها

 ا کند.م جدهخلوط را به او دادند تا از پر کند و مقدار زيادی ارزن و کمرک م

 آنان خنده کنان با دلی شاد بسوی مجلس سرور شتافتند.

کرد. دخترک پريشان احوال و غمناک به سرنوشت نامعلوم اش فکر می

ها را از دانست که چگونه اين تغار بزرگ را از اشک پر کند و ارزاننمی

يبا بر سر ديوار خانه نشستند و به ها جدا سازد. در اين وقت دوتا پرندة زکمرک
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گپ زدن آغاز کردند. عجب فاطمه گک ساده دل دست به روی دست نشسته 

های گور شده را کند. او هنوز راز استخواناست و برای نجات اش کاری نمی

ايد بسوی آخور برود و درب آن را بگشايد. تغار را از آب پر کند و ب؛ داندنمی

ها جدا ها را از ارزند تا مزة اشک بگيرد. ما کمرکمقداری نمک در آن بريز

 کنيم.می

ندن کبه  دختر که تازه به خود آمده بود با صد دل و نادل بسوی آخور رفت و

بزرگی  الها به داخل گودشروع کرد. هنوز مقداری نکنده بود که خاک

ب اس ديد که رفت با تعجب هريخت و دربی گشوده شد. او وقتی به درون خان

هيا مهرات . در سمت ديگر پوشاک و جوارو آماده اندبا دو کنيز زيبا  ری وشپ

د. رکتن  گرديده است. لباس های شاهانه را پوشيد و جواهرات را زينت افزای

 عروسی روان گشت. اسب را سوار شد و به جانب مجلس

گمنشانه و بزروقتی گردانندگان محفل و خدمه دختر را با آن هيئت شاهانه 

برده و در خانة اشراف و عيان شهر به پهلوی  یاو را در سرای عروس ديدند

عروس و داماد نشانيدند. عايشه گک و مادر اش در داخل دالانچه ايستاده بودند 

کرد، به مادر و جايی برای نشستند نداشتند. عايشه وقتی به طرف فاطمه نگاه می

گفت: اش در پاسخ می گفت: نه نه همو فقط فاطمه گک را ميمونه. مادراش می

ها و . فاطمه گک اين لباسعقل مثل اين که ديوانه شده ایای دختر بی
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آدم همرنگ بسيار است.  جواهرات را از کجا کرده است. اين غيرممکن است.

 کنند.اين قدر  گپ مزن که ما را از مجلس بيرون می

يد. گردتنگ غروب فاطمه اسب ابر و باد را سوار شده به سوی خانه روان 

 زمانی که اسب به طور ناگهانی از روی جوی آب خيز زد، يک لنگ کفش

ه بدختر از پايش به جوی افتاد؛ وی به سبب تنگی وقت از کفش گذشت و 

ختر دخانه شتافت. خوشبختانه که عايشه و مادر اش هنوز نيامده بودند. 

تغار  نارکر های کهنه را ببر کرد. کمی آب بر چمانش ماليد و غمگينانه دلباس

شش درخاشک نشست. مادر اندر برای آزار فاطمه با آب وتاب از عروسی و 

ر وت بآورد؛ اما فاطمه مهر سکهای شاخ از خود بدر میدروغ ،عايشه در آن

 لب داشت.

ه افتد کاز قضای روزگار  هنگام شکار گذر پسر پادشاه به لب جوی آبی می

کند. يدن لنگ طلايين کفش رم میکفش فاطمه در آن افتاده بود. اسب با د

شود. حاضرباشان به جستجو ورزد اسب رام نمیهرقدر شهزاده تلاش می

اشق عيار کنند. شهزاده با ديدن کفش بی اختپردازند. لنگ کفش را پيدا میمی

مه که قضا و قدر چنين رقم خورده بود که فاطشود. مثل اينصاحب آن می

 گک از رنج و عذاب رهايی يابد.
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دی زيا جارچيان سلطان جار زدند تا صاحب کفش به ارگ شاهی بيايد. دختران

نه ه خايک برابر نشد. کنيزکان شروع ببه ارگ رفتند؛ اما کفش به پای هيچ

 ونگی س. مادر عايشه با دل ندتا به نوبت به خانة بقال رسيد گردی کردند

گذاشت. خشونت فاطمه را در تنور انداخت و پالان خری بر سر تنور 

ز اوی  ایما پافش را به پای عايشه کنند؛ خواستگاران را به داخل سرا آورد تا ک

 بود.تر بسی بزرگ کفش 

 الاندر اين وقت خروس بال زنان از جلو خواستگاران رد شده و به روی پ

حب ؛ صازند: فاطمه گک به تنورهپرد و با صدای بلند به تکرار فرياد میمی

؛ مايدکند که حواس خواستگاران را پرت نر تلاش میکفش به تنوره. زن مکا

ده ب چهارش. ماه دارندروند. پالان را بر میتواند. آنان به سوی تنور میاما نمی

دانند که کنند، میآورند. وقتی کفش را به پايش میرا از قعر تنور بيرون می

ی به نمايد کسصاحب اصلی کفش فاطمه است. هرقدر مادر اندر بد گويی می

 ا باردهد. پس از چند روز خواستگاری و مراسم اوليه، فاطمه آن گوش نمی

 شود.برند. مراسم عقد و عروسی فراهم میعزت و احترام به قصر شاهی می

در شب عروسی مادر اندر از حسادت و دشمنی مقداری زيادی شلغم و دوای 

د. شهزاده که در خوراند تا در بستر خواب خود را خراب کنمسهل به فاطمه می

رود. شب عروسی بسيار خسته شده بود، به زودی به خواب سنگين فرو می
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گردد افتد. فرصت برايش چونان تنگ میفاطمه از پيچش شکم به عذاب می

کند. صبح زود که که از مجبوری به داخل تنبان شوهرش رفع احتياج می

آهسته سر اش را کنار بيند. شود؛ کار را خراب میشهزاده از خواب بيدار می

گويد. فاطمه با هشياری تنبان را گوش فاطمه برده، موضوع را برايش می

 کند تا کسی از ماجرا آگاه نشود.شويد و خشک میمی

رسانند یمرسد. عايشه و مادر اش خوشی کنان خود را روز پايتخت فرا میفردا 

هتر و ی بمه را خيلتا از حقه و مکر شان با خبر شوند؛ ليکن با ناباوری فاط

 ردها به فاطمه کبينند. مادر اندر رويش رخوشحال تر از روزهای پيش می

گويد: سر و چه ها کرد؟ فاطمه در جواب تبسم کنان می پرسد: شلغمومی

 گردنم را پر از طلا کرد.
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 افسانة فاطمة شهر خوار
 

 ميشهاما ههای قديم پادشاهی هفت پسر داشت؛ نين نقل کنند که در زمانهچ

 د اشعاقبت شاه بر سر پيری به مرا کشيد.آروزی دختر در دل اش شعله می

ه ی شارسيد و چشم اش به جمال دختری روشن شد؛ اما دختر سر هفت پسر برا

 بد شگون بود. در شب دوم تولد دختر يک اسب خاصگی کمند گم شد. تا

ها وانفقط استخشب يازدم ده اسب از کمند سلطان ناپديد گرديد. از اسبان 

 باقی ماند.

ختر داحساس کرد که هر سحر و جادويی هست بر زير سر اين پسر کلان شاه 

ر داست. شبی بيدار نشست و از دور چشم به محل خواب خواهر اش دوخت. 

دل شب مشاهده کرد که کودک از گهواره برخاست؛ بزرگ شد؛ به سوی 

ب اس س از خوردن بيستپ کمند رفت و اسبی را بر زمين زد و پاک خورد.

ه يکن شارد؛ لپسر شاه به پدر داستان را مو به مو تعريف ک دوستداشتنی بالاخره

 د.ج کربه گپ پسر خود باور نکرد. بر او بدگمان شد. وی را از کشور اخرا
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ه کار کدند اسبان کمند خاصگی تمام شد. اسب بانان و خدمة طويله ها نيز فهمي

وع ها شرست. سپس به خوردن خرها، گاوها و آدمکار فاطمه دختر عزيز شاه ا

ر از کردند. شهکرد. شهروندان به وحشت افتادند. هر روز اهالی شهر فرار می

رس ز از تني ؛ آنانشهروندان خالی شد. تنها شاه و سپاهيان در شهر باقی ماندند

 بلای دوپا در داخل قلعه سنگر گرفتند.

شد. يد و شکم اش هيچگاه سير نمیکشفاطمه چون اژها همه چيز را دم می

و  رسنهگفاطمه در حقيقت بلايی در هيئت انسان نازل شده بود و مانند نفس 

ی و فاطمه در شهر خالگرديد. سيری ناپذير شاه هرگز از خوردن سير نمی

ير زکشيد. گاهی به گشت و از گرسنگی فرياد میسکنه به دنبال غذا میبی

به  لعه راقد و کرد تا شايد شاه را بفريبيه و زاری میآمد و گرديوار قصر پدر می

 د. شاهه بومانند شهر از زنده سر خالی کند؛ اما مهر وی از دل شاه بيرون شد

 انديشيد.برای نجات خود و سپاهيان در بند  می

آمد. در يکی از روزها از دور چشم فاطمه به سواری افتاد که به طرف شهر می

ر شتافت تا شايد لقمه غذای به چنگ آورد. سوار برادر با شتاب به جانب سوا

وی بود که به فرمان شاه از شهر تبعيد شده بود. حالا آمده بود تا اوضاع شهر و 

سلطان را مشاهده کند. دختر شروع کرد به بدگويی از پدر. هرچه به دهنش 

از  برادر عزيز که پدر سنگدل مرا از خود رانده و دانیآمد به شاه گفت. می
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گرفت تا در کمند شهر اسب را از برادر با چرب زبانی  است. صر بيرون کردهق

 و طويله بسته کند.

رد در شب نخست يک پای اسب و در شب دوم پای ديگر اسب را زهر قاتل ک

ای ا برهای بعد نگهداشت. سپس به نزد برادر آمد تو اعضای ديگر را به شب

ترسم. یمبان در جان من تنها در طويلة اسخوردن او نقشه بکشد. به او گفت: برا

 ور تانز حضشما به در طويله بر اين طبل بکوبيد تا من صدای آن را بشنوم و ا

مد در آبکه موشی از سوراخ  خاطر جمع باشم. برادر شروع کرد به طبل نوازی

ان د جوو به شهزاده گفت که چه بلايی به سر شهر و مردم آمده است. ای مر

من  خورد.که اين بلای شهرخوار تو را هم به مانند اسب ات می زود فرار کن

 کوبم، تو فرار کن.مدتی با دم خود بر طبل می

شود. فکر پس از مدتی فاطمه حس کرد که صدای طبل دم به دم آرام تر می

رای بکرد برادر اش به خواب رفته است. به دل اش گفت که خوب وقتی است 

د. آمد موش به قال اش رفت و طبل خاموش شسير کردن شکم. وقتی بيرون 

 حشت بهور از با شتاب به دنبال اش دويد. برادآه! غذای امشبم فرار کرده است. 

د، ر آيدرخت بلندی بالا شد. شهرخوار او را تهديد کرد که از درخت به زي

 کنم.ورنه درخت را از ريشه می
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وب . خيی برانگيخت برادر که بسيار ترسيده بود و وضع را خراب ديد، حيله

ير قت تخواهر جان تو آن طرف صبر کن تا من از درخت پايان شوم. در اين و

ز واهر ات. خدوشاخ را بر چلة کمان کرد و با تردستی دو چشم بلا را نشانه گرف

 ن بلامشير گردشيک ضرب چشمان کور شد. برادر از درخت پايان گرديد و با 

  را بريد.

ربند شاه دبه پادرا هر رفت؛ خبر کشتن بلای شهرخوار آنگاه به دروازة بستة ش

 به وهاو را با عزت و شکرسانيد. چشمان سلطان از ديدن فرزند روشن شد. 

ا بر راهی درون قله بردند. جشن و شادی و پايکوبی آغاز گرديد. سلطان تاج ش

 منيت واية ادوباره رونق گرفت. مردم فراری در سسر پسر نهاد. شهر آرام آرام 

داد  دل وعآبادانی از اطراف و اکناف به شهر آمدند و زندگی را در زير چتر 

 ا هرچهلا رها گفته اند که بهتر است سر بشاه جوان از نو آغاز کردند. قديمی

 زودتر از تن جدا کنيد.
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 افسانة قاضی و تنورمال
 

 د که درانه راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان شيرين گفتار چنين نقل کرد

 قبول ونی مروزگاران پيشين قاضی و تنورمالی با هم همسايه بودند. تنورمال ز

ا او کرد تزيبا داشت. قاضی چشم اش به زن تنور مال گير کرده بود. تلاش می

دن ی کردامن و نجيب بود. قاضی برای راضرا به چنگ آورد؛ اما زن بسی پاک

 ايه به مشت انداخت.زن دست بدامن پيرزالی عراده به پشت و م

پيرزال با مکر و فن خود را به زن نزديک کرد. از فقر و بيچارگی تنورمال و از 

از علاقه و عشق قاضی به او های زيادی بافت. پول و شهرت قاضی داستان

نقل  مو به مو پيره زن را به شوهر اشهای تعريف کرد. زن با صداقت تمام گپ

تا قاضی را درس عبرت خوبی بدهد. به زنش  نمود. تنورمال نقشه يی کشيدمی 

؛ بگو که شوهرم به سفر رفته گفت که فردا شب قاضی را به خانه دعوت کن

است. در وقت جا کردن غذا کفگير را بر ديگ بکوب تا من درزنه را به صدا 
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يچان. بعد من می دانم که با او آورم. آنگاه با شتاب قاضی را در رختواب به پ

 دهم. چه کاری انجام

 باب زن قاضی را دعوت کرد. جناب قاضی گوشت، روغن، برنج، ميوه و آجيل

ن رامازيادی خريد و به منزل زن تنورمال فرستاد. شامگاهان قاضی صاحب خ

ت صرف . وقکرده به خانة تنورمال آمد. زن با ناز و غمزه از وی پذيرايی کرد

ديگ  کم برکفگير را مح .رسيد. زن به مطبخ رفت تا غذا را آماده کندفرا غذا 

 زد. تنورمال با شدت درب سرا را کوبيد. 

؛ وای جناب قاضی خاک برسرم شدزن با شتاب خود را به اتاق رسانيد. 

 م کهدانم چرا شوهرم خيلی زود برگشته است. از طرز در زدنش می داننمی

که ل خيلی عصبانی و ناراحت است. زود باشيد، خود را به داخل رختخواب 

اتاق  وارد غور غور زنانيد. زن او را در رختخواب پيچانيد. مرد با عجله بکش

 شد. 

ه شی بزنش با لکنت زبان گفت؛ به بخشيد که ديرترک درب را باز کردم. مو

اب ختخورلای رختخواب ها رفته بود؛ به سختی آن را گرفتم. مرد گفت: حالا 

لند بز بام و ا را به ديده ات داغ می کنم. آنگاه رختخواب را با قاضی به پشت زد

شد. مدت  به کوچه انداخت. قاضی دست و پايش شکست و سخت زخمی

 .بود زيادی به وظيفه رفته نتوانست. در خانه مريض و افسرده دل افتاده
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 ندامت برازاقاضی که به زن تنورمال دلداده بود؛ از اين جزا به خود نيامد و 

ی به اه ديگرچهر نکرد. پيره زال را دوباره به نزد زن روان کرد. اين بار زن و شو

 نگامرا به خانة زن رسانيد. در ه قاضی کندند. شب فرا رسيد. قاضی خود

 صدا کشيدن غذا زن کفگير را بر کنار ديگ کوبيد. تنورمال درزنه را به

 درآورد. 

د رد. مران کدر کندوی آرد پنه را خود را به اتاق رسانيد و قاضی آسيمه سر زن

هانه بو را تر از ديگ شير به اتاق آمد. زن جا به جا کردن آرد در کند جوشان

دو مد. کنآراز نورمال به دون وقفه کندو را به پشت کرد و بر مام بلند فآورد. ت

ی ه سورا از بام به کف کوچه انداخت. قاضی سخت زخمی شد. لنگان لنگان ب

 و ريضانه مبه زن و بچه هايش بسی دروغ باقيد. روزها در خمنزل روان گرديد. 

 افتاده بود.حال در بستر پريشان 

 تا او کرد مال سخت عصبانی بود، برايش بهانه پالی میقاضی که از رفتار تنور

 گرفت؛ يرادرا به طور شرعی و قانونی به زندان اندازد. به ديوارهای سرايش ا

ش ابارازيل و او بسازد.آن ها را از بيخ ويران و دوباره تنورمال را مجبور کرد تا 

حبوس ما و رش کرد تا ارا به جان اين مرد زحمتکش انداخت. خلاصه بسيار تلا

 د.هانيکند؛ اما مظلوميت و بيگناهی تنورمال هميشه او را از خطرها می ر
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ره ن پيقاضی که از دسيسه هايش کدام نتيجه يی نگرفت، دوباره دست به دام

و را د سر اشاي زال انداخت. پير مکار و جادوگر خود را به زن تنورمال رسانيد تا

ی ينقشه  وهرشو پاکدامن اين بار با ش راز پيه و دمبة خالی چرب کند. زن وفادا

ر ابدالع. تنورمال مقداری گل بسيار چسپناک ندقاضی کشيد برای بس خطرناک

وخ در لو به اندازة کافی پت  کرد تياراش  رغ تنورمالیو صاف در داخل ک 

 باردان اندخت.

ن وی ه کنابه خانة تنورمال آمد. زن عشو گاوگم شامقاضی به مثل دوبار ديگر 

ور ا خوش آمد گفت. با قاضی نان شب را نوش جان کرد. قاضی که در تنر

تا  ت کههوس می سوزيد، تاب و تحمل را از دست داده بود؛ اما زن به او گف

انة به ش بهو خود آمدنش لباس های خود را بکشد و در بستر منتظر وی بماند

مال نورت. تها خود را به آشپزخانه رسانيد و سر و صدا راه انداخشستن ظرف

 درب سرا را کوبيد.

ولکی خود را به اتاق رسانيد و دست قاضی گرفت تا وی را مخفی سازد. هزن 

قاضی تقاضای پوشيدن لباس کرد؛ اما زن در پاسخ گفت: ديگر وقتی برای به بر 

کردن پوشاک نمانده است؛ زود قدم بردار که شوهرم می رسد. قاضی را زن به 

گور هم تاريک تر بود رهنمايی کرد. قاضی يکراست به کارگاه تنورمالی که از 

داخل ک رغ گلسازی افتاد و تمام بدنش کاملاً گل آلود شد. به سختی خود را از 
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ک رغ بيرون کشيد. آن سوترک دستش به ديوار باردان پت لوخ ها خورد 

تا صبح  نادانسته خود را به داخل پتهای لوخ انداخت و در آن جا آرام گرفت

 را بر قرار ترجيح دهد.فرار 

ا نش بتنورمال خروسخوان خود را به کارگاه رسانيد. قاضی را که تمام بد

ردان ز باول بی دمی شده بود، اخ پوشيده شده بود و با ريش بلند غهای لوپت

ولی قما  بيرون آورد. زن را صدا زد؛ زود زود رشمه يی بياور که در کارگاه

 ازلو پشماول پس از صرف صبحانه با غست. پنهان شده است. گردن قاضی را ب

 دروری به شکل جانچهار دست پا با ول نزل بيرون شد. تنورمال در جلو و غم

 پشت سر وی روان گرديد.

د. به آمدن تمام کارمندان محکمه برای تماشا گردهردو به محکمة شهر رسيدند. 

ا ماشو ت هم می گفتند: ای کاش جناب قاضی صاحب زود تر بيايد که از سيل

ينيد . به به امول را از کوه گرفتخنده کنان می گفت: اين غ لذت به برد. تنورمال

يدا پودی زکه چه خوب هنرنمايی می کند. به فکر قاضی شهر نباشيد؛ ايشان به 

ة ه بهانبرا  می شوند. تنورمال پس از آزار و اذيت قاضی در حضور کارمندان. او

 محکمه برد تا کمی آب بنوشد. نوشيدن آب به کنار حوض لبگردان

پوز خود را هنوز به آب نرسانيده بود  از شرم هيچ چيز نمی گفت. وی قاضی

های لوخ از با پت ها نم کشيد وکه با لگد تنورمال به داخل حوض افتاد. گل 
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ول قاضی شهر است. آنگاه تنورمال به همه دانستند که اين غ جانش جدا شد.

ت کنيد که جناب قاضی به داخل گل های من حاضرين گفت: شما خود قضاو

چه کار داشته است. حالا از ايشان به پرسيد. من رفتم خدا حافظ. قاضی را از 

آب بيرون کردند؛ لباس آوردند تا بپوشد. به اين صورت قاضی شهر نتيجة عمل 

 د.به دست آوراش را اين گونه 
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 پيرمرد پينه دوز
 

زمانه  درکه  چنين نقل کنندوطيان شيرين گفتار و طناقلان آثار  راويان اخبار،

اشت ار ددستمايه يی بود که تار بخت او کور گره های بسيای قديم جوان بیه

 . باو هيچ گشايش نمی يافت. به هرطرف که رو می کرد، درها بسته می شد

 لغی. مبفت که در شهر هری نشيمن داشترپرس و پال نشانی فقيرمردی را گ

حل درس مآوام گرفت. خود را به شهر هريوا رسانيد. با جستجو پول برای سفر 

 کار پيرمرد فقير را به دست آورد.

 دوز وبه دروازة ملک رفت. پيرمرد را ديد که در دکة کوچکی سرگرم دوخت 

ون او ز در. جلو رفت و سلام کرد. پير از سيمای جوان به راکفشهای کهنه است

 پياله شين ومانده ای؛ مسافری سخت است. بنپی برد. از راه رسيده يی؛ خسته و 

يد، دش را اجوان که به احوال پير نظر کرد و دوکان محقر و ساده  چايی بنوش.

ختی بدب وبه دل گفت که سخت اشتباه کردم؛ اگر وی چيزی می بود به اين فقر 

 زندگی نمی کرد.
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س لباابا صد دل و نادل نشست. هنوز لحظه يی نگذشته بود که اسب سواری ب

زود باش  نظامی در جلو دکه از اسب پياده شد. با خشونت رو به پيرمرد کرد.

 .کنم .  بدان که اگر خراب دوختی پوست از سر ات میاين قمچينم را بدوز

حکم مپير روشندل هنر خود را به خرج داد؛ اما سپاهی حکومتی با يک کش 

 اد؛ باند ه هيچ پولیون بر اين کآن را کند و به پيش پيرمرد پرتاب کرد. افز

 ت برلاق ديگر اش چند تازيانه بر بدن استخوانی پير زد که صدای ضرباش

جوان  امد.و از وی صدايی برني آسمان پيچيد؛ اما پينه دوز خموش و آرام بود

ر  يکن پيلود؛ که بسيار خشمگين و ناآرام  شده بود، می خواست از نزد پيرمرد بر

ا اه کجنشين جوان در اين ديگرگآرام کرد. باو را با سخنان نرم و ملايم 

 روی. شب را مهمان من باش.می

بح صردا جوان به پيش دل خود گفت، کم از کم شبی را با وی تير می  کنم؛ ف

ه شهزاد ستانزود به ولايت خود بر می گردم. غروبگاه پيرمرد با جوان بسوی قبر

په تفراز  . ازو نان گرفت غنرو جلوه راه خود مقداری پياز،ها به راه افتاد. در 

مد. آمی  های شهزاده ها غروب خورشيد در شام هری بسی زيبا و ديدنی به نظر

يلی ا بی موش بپيرمرد در زير تپه جوان را به سردابه يی رهنمايی کرد. مهمان مش

 دولا شد و به داخل رفت.
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 ای بتختی بر زمين تنک بود. در کنج ديگر آن اجاقکسوشة سردابه پدر گو

ياز پ. پيرمرد به جوان گفت کمی ديگچة سياه و کهنه يی جلب نظر می کرد

ود بنشده  لابیريزه کن تا اشکنه يی به پزيم. من نماز می خوانم. هنوز پيازها گ

ان . جوگفت برويم که صبح شده است که پيرمرد نماز را سلام داد؛ به جوان

 هنوز هم به رمز و راز متوجه نشد.

ر دکه  که بيرون شدند چشم شان به جمعيت انبوهی افتاد از محوتة گورستان

پيرمرد  سيد.بيرون دروازه در مسير خيابان هری گرد آمده اند. جوان سبب را پر

روز ، اماه شهر دارفانی را وداع گفته استدر پاسخ گفت: چندی است که پادش

در  هردو .اييمبرمی گزينند. بيا که ما و تو هم بخت خود را بيازم پادشاه نو را

رواز پسو  گوشه يی نشستند. باز شاهی را رها کردند. باز بسيار اين سو و آن

 کرد؛ سپس بر شانة جوان نشست. 

باه ت؛ فکر کردند که باز اشکارداران حکومت وضع و حال جوان را که ديدند

کرده است. بار دوم باز را رها ساختند؛ اين بار هم بر شانة جوان نشست. اراکين 

س از مشوره تصميم گرفتند که بار سوم باز را رها کنند. در اين حکومت پ

هنگام پيرمرد رو به جانب جوان کرد و گفت: اگر باز به شانة من نشست من 

پادشاهی را برای تو می دهم. اگر به شانة تو نشست تو چه کار برای من 
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ود؛ کنی. جوان گفت: من تو را وزير دست راست خود مقرر می کنم. پير افزمی

 بايد يکی از زنان شاه سابق را برای من بدهی؛ جوان قبول کرد.

ر بان را ؛ جوبار سوم که باز بر شانة جوان نشست، اراکين دولتی به شتاب آمدند

ز تمي اسب خاصه نشانيده به گرمابه بردند. کنيزکان سر و جان وی را خوب

ن و زايخکليد  کردند. در مراسم تاجگذاری تاج شاهی را بر سر جوان نهادند.

جوان که  تند.زمام قدرت را به وی سپاريدند. زنان شاه پيشين را به او نکاح بس

د را يرمرپگرم از بادة قدرت شده بود و هر شب با يک پری رخسار می خوابيد، 

 به کلی فراموش کرده بود.

اه شضور هنوز هفته به آخر نرسيده بود که پيرمرد به صد مشکل خود را به ح

ت ت دسجوان کم ظرف اصلاً او را نشناخت. پيرمرد از وعدة  وزار رسانيد.

ايش هباش راست و يکی از زنان شاه ياد کرد؛ اما جوان به خشم آمد، به حاضر

 دستور داد که پيرمرد را زده زده از دربار بيرون اندازند. 

هنوز دست شان به جان پيرمرد نرسيده بود که داستان سلطنت جوان به آخر 

جوان با  پيرمرد با لبخند به جوان گفت: فرزندم شور ده که ديگ نسوزه. رسيد و

؛ پادشاهی فقط رويايی بود بسی زود فرجام. آنگاه تعجب خود را در سردابه ديد

جوان خود را به دست و پای پيرمرد انداخت و از وی تقاضا کرد تا گره از کار 

استعدادی و ظرفيتی دارد.  بستة او بگشايد. پيرمرد رو به او کرد؛ فرزندم هرکس
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به زور و  انسان کامل و صاحب تصرف آن است که با وجود توانمندی معنوی

فردا به ولايت خود بر  زر و مقام پشت پا بزند و به قول و قرار خود وفادار باشد. 

کوچکی پنهان است. زمين را گود کن و  ت کوزةکنج سرای ميراثی اگرد. در 

می توانی کار و باری راه اندازی و زندگی راحتی برای آن را بردار. با آن پول 

 خود بسازی.
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 حمام باده گرد و کوه ندا
 

ه کی بود دشاه؛ بود و نبود در زمانه های قديم يک دختر پاباری نبود باری بود،

ود خبه  مغرورانه بر قصر زيبای خود می نشست. شيفتگان زيادی از گرد عالم

 قصر ش از هر خيل و طبقه يی بر پشت ديوارهایجلب کرده بود. دلباختگان

گير دشوار اش زمين خاکستر نشسته و به سبب شرط هایخاک و دلگشايش بر 

 شده بودند.

شت ی گذمروزی جوانمردی عيار مشرب به نام حاتم از کنار قصر دختر پادشاه 

 ان خوشخاکستر نشين افتاد. جلو رفت، از جوخاکسار و که چشمش به جوانان 

ود، بم و زيبارويی که گرد شکست و تابش آفتاب صورتش را سوزانيده اندا

ق عاش دختر اين علت را پرسان کرد. جوان گفت: من شهزادة فلان کشورم. به

نه  دم وشده ام؛ اما در اجرای شرط هايش شکست خوردم. نه به وصال يار رسي

 از شرم به سرزمينم برگشته می توانم.
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شاه دپا صه بسی دلگير شد؛ يکراست به نزد دخترحاتم از شنيدن اين قصة پرغ

دختر با  رفت. از او جويای اين همه جور و جفا بر حق عاشقان خونين دل شد.

ست. عشوه و ناز از شرط هايش گفت و اين که رسيدن به وصال او آسان ني

ه جا خاکستر نشين شروط تو را بجوانمرد گفت: من به جای آن جوان رشيد 

 ب هایدختر شروط خود را اين گونه شرح داد: ش هايت را. کنم. بگو شرطمی

که  نکردم کاری می گويد:سه مرتبه جمعه از فلان کوه صدايی می آيد که 

 شود. شود. بايد علت اين صدا پيداامشب مرا به کار آيد؛ سپس خاموش می 

کاب ربر  جوانمرد از قلعة دختر بيرون شد. دستی بر پيشانی اسبش کشيد و پا

ه ن که با اي. روزها و شب ها در بيابان ها و پل و پشته ها اسب دوانيد تنهاد

ر دند و کاه روز جمعه به نزديک کوه گودالی آن کوه رسيد. در ديگرگپادامن 

گی ساحتی از پادمن کوه روشن شد. فرش بزرآن پنهان شد. شب فرارسيد. 

مجلس هموار گرديد. چهل نفر در اطراف فرش نشستند. يک نفر در صدر 

ر از سة پنشيمن گرفت. بر بالای سر آن سه جلاد تيغ برکف ايستاده شدند. کا

ن آن خورد بر جلو آن مرد گذاشته بود. جلادان با هيبت او را بهزهر و زقوم 

 زهر و زقوم مجبور می کردند.

حاتم صد دل را يک دل کرد، خود را به آرامی به کنار آن شخص رسانيد. از 

ا پرسيد. وی پاسخ داد: من سواگری بودم که مال و وی سبب سه چيغ اش ر
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دنيای زياد داشتم. از مال و دارايی خود در زمان حيات ام به کسی نبخشيدم. 

هيچ غريبی از من خير نديد. اين چهل نفری که در مجلس نشسته اند، غلامان 

 من بودند. آنان از اموالم می دزديدند و برای فقيران ميدادند.

ر را ک نفيدان جلو قافلة ما را در همين محل گرفتند و چهل و سال ها پيش دز

ذاب اين حالت را دارم و عکشتند. از آن هنگام تاکنون هر شب جمعه من 

 راز خا وتر  کشم؛ مجبورم مواد اين طبق را که از زهر تلخ تر، از شمشير تيزمی

 مغيلان درشت تر است بخورم. 

ن در آن جا قلعة کلا کردم.ی میرزن آباد فلان شهر بزرگ زندگدر امن 

ز سکه اپر  داشتم. در زير پاگرد اتاق رو به قبله ديگ بزرگی به زير کردم که

ن و ساکيهای طلا و نقره است. اگر کسی برود آن خزينه را بردارد و برای م

ر وداگساز اين عذاب رهايی يابم. حاتم برای  درماندگان خيرات کند، شايد

ز اه تو کچطور بدانم  پرسيد کهاهی را بکند. همچنان قول داد که اين خيرخو

 قطع عذاب خلاص شده ای. او در جواب گفت: اگر از عذاب رهايی يابم صدا

 می شود.

به او حاتم دوباره به پيش دختر پادشاه آمد. از وی چهل روز مهلت طلبيد. 

گفت: اگر در ظرف اين چهل روز صدا خاموش شد، بدان که شرط اول تو را 

ده ام. دختر پيشنهاد جوانمرد را پذيره شد. حاتم در جستجوی شهر سوداگر به بر
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شهر  کهن سالانراه افتاد. بعد از زحمات زياد خود را به آن شهر رسانيد. از 

از رفتار و کردار آن  ؛ اماپيرمردی او را می شناختاحوال سوداگر را جويا شد. 

بود. پيرمرد رو  و خسيس ا در زمان حيات بسيار سختدل خوشی نداشت؛ زير

يک  به حاتم کرد؛ می دانی که از آن همه دارايی، زنان و فرزندان سوداگر فقط

ه با پول گدايی روزگار می گذراند و شب ها مسکينی باقی مانده است ک نبيرة

 را در قلعة مخروبة ميراثی به صبح می رساند.

 ی چنينود. گش را پرسيجوانمرد نبيرة سوداگر را پيدا کرد. از وی قصة بابابزر

شی ل خوادامه داد: پدرم از سوداگر بزرگ شهر هميشه قصه می کرد. از او د

د ويی گرتوگ نداشت. نه خود خورد و نه به ديگران داد. تمام ثروت و دارايی او

ه تانت بو م . می بينی که چه حال و روزی دارم. حاتم با نرمیشد و به هوا رفت

ل ن پوسختی آسانی يی هست. اميدوار باشد. اي وی گفت: پسر جان در پی هر

 را بگير فردا با بيل و کلنگ در قلعة کهنه منتظرم باش.

ق ه، اتاخروبصبح زود حاتم خود را به قلعة مخروبه رسانيد. از روی پايه های م

ت. سر رداشرو به قبله را تشخيص داد. زير پاگرد درب اتاق را کند. ديگ را ب

عد از ت. بکه های طلا و نقره چشمان هردو را خيره ساخآن را باز کرد. برق س

 ز آناآن حاتم اصل داستان را به پسرک تعريف کرد و قول داد که مقداری 

 سکه ها را به او بدهد تا برای خود دستمايه يی بکند.
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ن نها ايآا به تعداد از موی سفيدان شهر را جمع کرد. خود ربا پسر به شهر آمد. 

ات خير ن قوم سوداگر خدا بيامرزم. آمده ام تا برای اوطور معرفی کرد: م

 زندگی ار وعمومی بدهم. همچنان برای نبيرة او سرمايه کافی دادم تا آسوده ک

ران فقي وکند. حاتم هفت شبانه روز خيرات عمومی راه انداخت. تمام مساکين 

ه دوش شکرد که صدا خام عد از برگشت حاتم، دختر شاه تأييدرا نان داد. ب

ر رط ديگششرط اول را برد. دختر به جا آوردن دو جوانمرد است. به اين سان 

 داستان حمام باده گرد و کوه ندا. خواهان شد؛را 

يدا ناپ دياران حاتم پناه به خدا بر اسب تيز گامش سوار شد و روان به دور

ت گشت. از قضای فلکی به شهری رسيد که بسی عجيب می نمود. گشت و گش

 دری بهر ناه آدم حسابی يافت. شب مهمان او شد. مهماندار مطلب بسياتا اين ک

ها شب حاتم تعريف کرد. ميدانی مرد مسافر که مردم اين شهر روزها آدم و

 نا داخ دا،و مواظب باشی تا مباسگ می شوند. تو بايد در بالاخانه به خوابی 

 رسد.کرده آزار ما به تو ب

ت انه گفحب خاز حمام باده گرد سوال کرد. صا حاتم پيش از رفتن به اتاق بالا 

رسی. ب جا نبروی تا به آراه ها بايد که آن حمام بسيار دور است؛ روزها و شب

ا آن شهر رتا گل صبح  خواب نبرد. خروس خوان از صدای سگان حاتم را 

 ترک کرد.
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ا به رد تدره و دريا گذشت. شهرها و ده های زيادی را عبور ک از دشت، کوه،

ا رنايی رنگ و بوی متفاوتی داشت. پس از پرس و پال زياد آشهری رسيد که ش

مرد  رفت.گپيدا کرد که به زبان وی را می فهميد. حاتم از او سراغ حمام را 

 آشنا گفت که هنوز خيلی دور است. باهم نقشة راه را کشيدند. 

پيش  به نممرد نيز از حاتم مشوره يی در بارة ازدواج خواست. به حاتم گفت: 

 واهدخسوداگری کار می کنم. از کار و صداقتم بسيار خوشش آمده است. می 

 ندهاز آي دخترش را به من بدهد. حاتم گفت: منتظر چه هستی؛ بگير. خوب

به  ترسم. چه ترسی. آخر در اين شهر رسم است که زن و شوهر را باهممی

 گورباو زنده  . آن گاه مرا باخاک می کنند. می ترسم که زنم اول بميرد

با  امروز را کس نمی داند که فردا چه خواهد شد؛کنند. ای مرد ساده می

 در برگشت از تو خبر می گيرم. .و غم فردا نخور خوشی سپری کن

ه ره بپس از اين که اسب تيزتک جوانمرد نعل های زيادی کهنه کرد، بالاخ

ه در د کاو گفتن شهر حمام باده گرد رسيد. از مردم آدرس حمام را گرفت. به

مام و، حفلان دشت است. برو به آن جا؛ در محل درست ايستاد شو؛ سه بار بگ

ر و ا صببباده گرد. آن گاه حمام حاضر می شود. داخل برو و آبتنی کن. اگر 

هم  مامح ، تمام ناخون هايت طلا می شه وتحمل در مقابل صدا ها پاسخ ندهی

 نه شرط دوم نيز به جا شد.به اين گو خود به خود ناپديد می شود.
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 ت و وان گشت. از شهرهای فراوانی گذشجوانمرد به سوی اجرای شرط سوم ر

ا ان رشهر آدمخوارشهر سفرادين گوش ها، شهر پوزبلندها، شهر دم درازان، 

 ست. ازندا تا به شهر کوه ندا رسيد. وی نمی دانست که اين همان شهر کوه ديد

با  ازاربمده بود. در هنگام گشت و گذار در دست خستگی و رنج سفر به تنگ آ

ر ی تيا و روزها در دکان زرگرها در کاروانسراهزرگربچه يی رفيق شد. شب

 کرد. می

ين چکش را به زمدر يکی از روزهای خدا ديد که رنگ زرگر ناگاه پريد؛ 

رفی را هيچ ح. بلند شد و با شتاب به راه افتادسراسيمه به دون اختيار انداخت؛ 

لش دنبا حاتم که از حالت غير طبيعی دوستش شگفت زده شده بود بهشنيد. مین

ا به جر آن دوه بالا شد و رفت و رفت تا به کوهی رسيدند. زرگر به کروان شد. 

 . زير خاک فرورفت و به روی آن سبزه روييد

م ه حاتبه شهر آمد و داستان را به همسايگان زرگر تعريف کرد. آنان بوی 

 انی رافدار  ای آدم ساده ما و تو هم اين راه را درپيش داريم. زرگرخنديدند. 

ا د ندوداع گفت. اين رسم شهر ماست. در هنگام مرگ از آن کوه به گوش فر

 ست. می آيد که نوبت توست برخيز و چابک گام بردار که از آن نجاتی ني

پادشاه  ه داری و فاتحه خوانی دوستش به سوی دختررسَاز مراسم پ  بعد حاتم

در بين راه به شهر آشنايش  شرط سوم را نيز ادا کرد. اين ترتيببه برگشت. 
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رسيد. خواست شبی در منزل او تير کند؛ اما از دور ديد که مردم جنازه ای را از 

خانه اش بيرو می کنند. جلو رفت؛  دوستش را مشاهده کرد که دست بسته در 

رفت. منظرة دلخراش زنده بگور  با آنان به گورستانجلو جنازه روان است. 

کردن آشنايش را به تماشا نشست. در پشت درختی پنهان شد. مردم رفتند؛ اما 

 سه نفر در زير خيمه يی که بر سر گور برپا شده بود. پاسبانی می دادند. 

د هوشی که با خوحاتم به بازار رفت. طبق حلوايی خريد. مقداری دوای بی

 . روی طبق را دوباره صاف و به گورستانداشت با حلواها مخلوط کرد

در  خود برگشت. شامگاهان به در خيمه آمد. طبق حلوا را به محافظان داد و

ه بپس درخت دوباره مخفی شد. در تاريکی شب به سر گور آمد. محافظان 

 . هوش شده بودند. گور را شگافت و دوستش را از مرگ نجات دادکلی بی

ن ی بياهباز شد، هردو شهر را ترک کردند. بيان صبح زود که دروازهای شهر 

ختر دضور طی گفته خود را به شهر دختر پادشاه رسانيدند. حاتم يکراست به ح

 ند کردر بلشاه رفت. از به جاآوری دوشرط ديگر خبر داد. شهزاده را از خاکست

 شن وجو به قصر آورد. خطبة نکاح را جاری کردند. پس از هفت شبانه روز 

 .راه افتاده بخود اتم به سوی ديار سرور ح
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 شاه سلطان مار
 

اه به ششت. يکی بود يکی نبود؛ در روزگاران قديم پادشاهی بود که سه دختر دا

يک  دند.نيازهای دختران هيچ توجه نمی کرد. دختران بسيار به تنگ آمده بو

ی يشه دختر کلان، يکی ميانه و ديگری خرد بود. آنان برای گشايش بخت نق

ه خربوز ه سهکشيدند. خواجة حرمسرا را به حضور طلبيدند. به او دستور دادند ک

 را بر ه هااز بازار بخرد. يکی پولة پوله، يکی رسيده و يکی هم سبچه. خربوز

جلس خنچه يی چيدند. به روی آن قديفه يی انداختند. خنچه را در روز م

 وزيران و وکيلان به حضور شاه فرستادند. 

ت از فرستادن هدية دختران شادمان شد؛ اما وقتی که روی آن را شاه نخس

کنان  غ رغ رگشودند، کرنج بر پيشانی شاه افتاد و بسيار عصبانی شد. در زير لب 

زير کرد؛ با خشم رو به و گفت؛ اين چه تحفه يی است که دخترانم فرستاده اند.

. وزير اجازه و رنه گردنت را می زنم ،ز و راز اين عمل را دريابزود رم
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خواست که در خلوت بگويم يا در حضور جمع. شاه که در تنور پوشاک 

 خويش می سوخت؛ گفت: زود باش سخن بگو.

اند.  ر عذابدراز زنانه نهفته است. دختران از بی شوهری يک قبلة عالم در اين 

 ه سن ودارند. خربوزه پوله دختر کلان شماست کرا ميل رفتن به خانة بخت 

زدی وی گذشته است. خربوزه رسيده دختر ميانه است که وقت نام سالی از

د اوست. خربوزة ترک دختر خرد شماست که اگر به خانة بخت برود خرسن

سرش پ. به د که سه نارنج بياورندپس از نفرين بر دختران دستور دا شاهاست. 

 .کند بپرتا در سه طرفرا دستور داد که بر بام بلند قصر فراز آيد و نارنج ها 

 ل دختره ماکنارنج نخست به خانة وزير، نارنج دوم در خانة وکيل و نارنج سوم 

 خرد بود پرواز کنان بر دشت افتاد.

ا به رد ردختر کلان و ميانه به همسری پسران وزير و وکيل درآمدند. دختر خ

ه بارش ددشت بردند و در محل افتادن نارنج رها کردند. دختر با تيغ جوهر 

تری يم منن مشغول شد تا شب از حملة جانوران در امان باشد؛ هنوز کندن زمي

 رطان ماه سليرون آمد و آن شاحفر نکرده بود که مار سياه تاجداری از گودال ب

 بود.

دختر از ترس مار بزرگ بيهوش گرديد. شاه سلطان مار از پوست خود بيرون 

مقداری  روی زانو نهاد؛ سر دختر را بهآمده و به جوان رعنا و زيبايی تبديل شد. 
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. از دختر ماجرا را پرسيد. داروی خوشبو به دم دماغ دختر گرفت تا بهوش آمد

دخترک مو به مو داستان را تعريف کرد. وی دختر را دلداری داد. دستش را 

بزرگ  یگرفت؛ از دری که به امر خدا در گودال باز شده بود به درون باغ

و مرمرين  ، گوهرنشانبود که اتاق های طلايی رفتند. در ميان باغ قصر دلگشايی

 داشت. 

 ه دخترب را ببا صد دل به دختر عاشق شد. بازهم انتخانه با يک دل؛ بلکه جوان 

ر دمن  برسانم يا در عقد نکاح گذاشت. از وی پرسيد، تو را به خانة پدرت

د و هاهم عدختر نيز تير عشق جوان را در سينه اش احساس کرد. هردو ب آيی.می

 .بستندزن و شوهری ان مپي

دختر يک سالی در باغ بزرگ و قصر دلگشاه در گرمای ملايم عشق جوان و 

در حلقة طربناک کنيزکان خوش مشرب و بزله گو تاب آورد؛ اما رفته رفته قوم 

و خويش ها را ياد کرد و برای ديدن شان کاسة صبرش لبريز گرديد. به 

ديدار خانواده و اقوامش می رود. شوهر  شوهرش پيشنهاد کرد که يک باری به

به تقاضای زنش نخست پاسخ منفی داد؛ اما دختر  با اصرار زياد شوهرش را 

ر گفت: اصرار مکن که پشيمان خواهيد مجبور کرد که به او اجازه دهد. شوه

ل نکرد. شاه سلطان مار دستور داد که سه اسب ابر و باد شد؛ ليکن دختر قبو
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ام شهر شد تا شايد از اقوامش نشانی مرا با دو کنيز روانة ححاضر کنند. دختر 

 پيدا کند.

خست د. ناز قضای روزگار حمام در آن روز به قرق دختران پادشاه درآمده بو

 واهراتو ج دختر را اجازه ندادند؛ اما وقتی وضع دختر، دوکنيز زيبارو و طلا

. شد وارد حمام گرانقيمت وی را ديدند درخواست او را قبول کردند. دختر

 نخست خواهران او را نشاختند؛ ليکن سپس همديگر شناخته و به آغوش

ه کتند کشيدند. دختر داستان خود را به خواهرانش تعريف کرد. آنان درياف

 يمتیقبه طلا و جواهرات بی نظير و  خواهر شان در چنگ پری افتاده است.

ا به روهر وزانيدن جلد شبه او ياد دادند که رمز و راز س خواهر رشک بردند؛

 دختر از ساده دلی گپ آنان را پذيرا شد.  دست آورد.

د. يا شدختر وقتی به خانه برگشت از شوهر خود طريق سوزانيدن جلدش را جو

دانست یمحکمی به صورت دختر زد؛ زيرا م شاه سلطان مار به خشم آمد؛ سيلی

نة خا د قصد بربادیکه آدميان به او مکر و فن آموخته اند و از رشک و حس

ه از ان کعشق آنان را دارند. دختر چند روز بعد باز از شوهر سوال کرد. جو

 چگاهنواختن سيلی به صورت زنش پشيمان شده بود، از وی قول گرفت که هي

تر . دخکر سوزانيدن جلد او نشود؛ چون روزگار هردوی ما سياه می شودبه ف

 پذيرا گرديد.
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ز ت. ادم آتش زدن مقداری پوست سير و پياز اسبدان که شيوة سوزانيدن جل

 وستپشيطان به  ،اين راز روزها و هفته سپری شد. در يکی از روزهای خدا

ز پيا ودختر خزيد و مکر خواهران را بيادش آورد. دختر مقداری پوست سير 

غ و جمع کرد و در گوشة باغ آتش زد؛ در يک لحظه طلسم شکست و تمام با

نج دن ناربه محل افتا ،روز نخستو لوچ  در همان دشت لغ قصر ناپديد شد. او

 وشکی خخود را تنها يافت. پيرامون خود را نظر انداخت؛ اما چيزی به جز 

 سراب نديد. به خدا عاجز آمد؛ گلويش عقده کرد و اشک هايش برگونة

 انارگونش جاری گشت. 

د؛ کر دختر رو به دل شاه سلطان مار به او سوخت. در شکل کفتری ظاهر شد.

لطان اه سنگفتم که روزگار خود و مرا خراب ميکنی. دختر بسيار گريه کرد. ش

يد . بامار گفت: حالا کار از کار گذشته است. برای تو يک راه مانده است

عصای هفت قبضه و  پولادين کفشهفت جفت ،  آهنين هفت دست لباس

ه سال ب هفت ؛ بعد ازدکنيد و به سوی قبله زمين روان شويآهنين برای خود تهيه 

ا راين  ديگر کاری ساخته نيست.حالا ملک من خواهيد رسيد. از دست من 

 گفت و ناديد شد.

دختر که از کرده پشيمان شده بود و آتش عشق شاه سلطان مار در دلش شعله 

فت. از دشت ها، کوه ها، دره ها، آب ها، رمی کشيد، راه قبله زمين را گ
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. درست سر هفت سال به ديار سرسبزی ا گذشتشهرها و روستاهکشورها، 

يش به چرا مشغول بودند. از هر هارسيد که گله های گوسفند و گاو در صحرا

چوپانی که می پرسيد، می گفت که اين رمه ها از شاه سلطان مار و بی بی نگار 

چوپانان از جنس آدميان بودند که به اسارت ديوان و بارزنگی ها افتاده و است. 

مجانی چوپانی می کردند. دختر را از رفتن به سرزمين بارزنگی ها، مفت و 

ديوها و پری ها هشدار دادند. دختر که سخت عاشق شاه سلطان مار بود به گپ 

آنان توجه نکرد. شاه سلطان مار از جانب مادر بارزنگی و از طرف پدر پری 

 بود. 

. از شدند نمايان رگی بزرفت؛ از دور برج های بلند قلعه ها تر کمی جلودختر 

ز شدت خستگی و تشنگی بر زير درختی نشست. اجلو چند قلعه گذشت. از 

 به بهاآفت دور ديد که دختری قوی هيکل با لبان پهن، بينی بزرگ و پوست تيره

 خواست با دختر احوال پرسی دست بسوی برکة آب روان است. پيش رفت؛

 سافرم؛ به وی آب نداد. کند؛ دختر روی خود را گشتاند. از او آب طلبيد

فت: سرگردان که بسی خسته و آزرده خاطر بود، از سوز دل آهی کشيد و گ

 برو که آب هايت خون بگردد.

پيش از پهن کردن سفره برای غذای شام آفتابه و لگن را برد که وقتی دختر 

خون به روی دستان نامزد  ،دست های شاه سلطان مار را بشويد، عوض آب
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ه سلطان بسيار ناراحت شد. دختر با شتاب خود را دوباره به کنار خود ريخت. شا

ن حوض رسانيد تا آب تازه بردارد. اين بار هم به مسافر آب نداد. وی باز نفري

. وقتی آب را بروی دست شاه سلطان کرد؛ برو که آب هايت چرک بگردد

بسيار عصبانی شد. سيلی محکمی شوهر اش اين دفعه  ريخت همه چرک بود.

ت شاه سلطان خبر شد. سبروی او زد. دختر گريه کنان راست خود را گفت. ش

 به نامزد خود دستور داد: زود برو و به آن مسافر خسته آب بده. 

آب  شست. مرتبه آفتابه را خوبدختر برای آوردن آب تازه بار سوم رفت. اين 

نگشتر لاکی اا چابتازه برداشت. آفتابه را به مسافر داد تا آب بنوشد. دختر مسافر 

نگام هشد. نخود را به داخل آفتابه انداخت؛ طوری که نامزد شاه سلطان متوجه 

ستپاک بال دچشم شاه سلطان به انگشتر افتاد؛ نامزد خود را به دنشستن دستان 

ام ان شنجديدی روان کرد. انگشتر را از داخل آفتابه برداشت. بعد از صرف 

 خود را به کنار حوض رسانيد.

ها دوری ديدند و باهم قرار گذاشتند. شاه و شوهر همديگر را پس از سالزن 

ين اقوام من که همه سلطان مار به همرش گفت: می دانی که جان تو در ب

اگر گمان برند که تو زن من هستی، تو  آشام اند در خطر است. بارزنگی و خون

يد. مجبورم که تو را يک لقمة خام خود می کنند. بايد بسيار هشيار و بيدار باش
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راه ه ب را کنيز گفته به نزد مادرم به برم تا مدتی خدمت او را بکنيد تا کارها رو

 شود.

 نيزیشاه سلطان به پيش مادرش رفت. به او گفت که از کاروان برای تو ک

زن  مانه خريده ام تا خدمت تو را بکند. مادرش پرسيد؛ آدميزاد است. بلی.

ه او کداد  را به نزد مادرش رها کرد. وی را سوگندپيشين تو است؟ خير. دختر 

 را نخورد. مادر شاه سلطان هميشه در فکر نابود کردن دختر بود.

 بارد. بگي بعد از چند روزی او را به نزد خواهر خود فرستاد تا کمی خميرترش

ن ه سلطا. دختر به شاپيشانی دختر نوشت؛ به مجرد آمدن او را بخوربر رمز 

 وی خط پيشانی اش را پاک کرد. دختر رفت و خميرترش راتماس گرفت، 

ی ا به وهی رآورد. پيره بارزنگی گفت: استاد تو قابل است. بار ديگر پلاس سيا

ه را س سياشاه سلطان مار با خواندن اسم اعظم پلاداد که باشستن سفيد کند. 

به  سلطان شاه سپيد کرد. مرتبة دوم پلاس سفيد را داد تا سياه کند. اين بار هم

 داد دختر رسيد. 

اه شپيره بارزنگی به دخترک دستور داد که پيش از فرارسيدن شب عروسی 

ختر سلطان با دختر خاله اش بايد فلان دشت را جاروب و آبپاشی کند. د

و  اروبعاجزانه به پيش شاه سلطان آمد؛ با دعای شاه سلطان باد دشت را ج

 لا هم خلاص شد.باران آن را آبپاشی کرد. دختر ازان ب
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 پيش از شب عروسی شاه سلطان به دختر شاه اين گونه آموزش داد؛ يک

ة شب نمک و يک آيينه تهيه کن و درحجلجوالدوز، يک سوزن تمنه، مقداری 

ا را هبر انگشتان تو بسته می کنند. شمع بگذار. در شب عروسی شمع  زفاف

 ک وبسيار دردنا آتش می زنند. تو مجبوری در جلو عروس و داماد برقصی.

تان است. من وقتی به نزديک حجله می رسم تو زود آتش انگش هعذاب دهند

ا ب یدر شب عروس خود را خاموش و وارد اتاق شو. دختر شاه در هنگام رقص

 :ان مشتعل اين بيت ها را می خواند و شاه سلطان جواب می گفتانگشت

 

 انم سوختای بی بی نگار دل و ج شاه سلطان مار شستکانم سوخت

***** 

 وارــی دشـدگـــود زنـشـا بـر مــب ی صلاحم کارـتم که نکن بـگف

***** 

 ردمــتلا کـا مبـفـه جــود را بــخ  ـان من خطا کردمونس جـی ما

 ای بی بی نگار دل و جانم سوخت شاه سلطان مار شستکانم سوخت

***** 

 مـلة ماتـعـوش نما شـامـخ  بکش آن چـراغ غــمزودباش 

 اه دلبر غمگينـای دختر ش  کنـج اتـاق لحـظـة بنــشـيندر 
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 ای بی بی نگار دل و جانم سوخت  شاه مار سياه شستکانم سوخت

  

با  شاه وقتی شاه سلطان و دختر خاله اش به نزديک درب حجله رسيدند، دختر

ان در سلط شتاب شعلة انگشتان را خاموش و خود را به درون اتاق انداخت. شاه

ه نش بزسر دخترخاله را از تن جدا کرد و بر روی نالين گذاشت. با  دل شب

 .ردندکروی قالينچة سليمانی نشت. سقف اتاق باز شد. هردو دلداده پرواز 

کر فد. بسته بو ه خبرگيری آمدند؛ اما درب اتاقصبح چند بار به در اتاق ب

اماد ر دادشد. م از خستگی در خواب اند. آفتاب تنک کردند که عروس و داماد

بر  مشت و عروس باهم به در اتاق آمدند. تک تک کردند؛ کسی جواب نداد. با

ا از ردر  در کوبيدند. هيچ صدايی از درون بيرون نشد. بدگمان شدند. با زور

 و صدا ه سرپاشنه بدر آوردند. داخل اتاق گرديدند. با ديدن سر بريدة عروس ب

ا بر رسخت کار خود را کرد. ما شده و بر سر و صورت خود زدند. آدميزاد 

که  ردندکپلاس غم نشانيد. همه قوم و خويش ها گرد آمدند. باهم سوگند ياد 

 انتقام خود را بگيرند.

گام به سوی زن و شوهر به دويدن شروع کردند. بسيار با خشم و غضب 

طان سوزن تمنه را بر زمين زدند. خود را به آنان نزديک ساختند. شاه سلمی

دعا کرد که دشت اندر دشت سوزن برويد. آنها با پای خونين و  ؛انداخت
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دعا  شاه سلطان نمک را بر زمين انداخت؛زخمی از روی سوزن ها عبور کردند. 

ها تير کرد که زمين نمکسار گردد. آن ها ناله کنان به سختی از روی نمک

جوالدوز سر  دعا نمود که در همه جا شاه سلطان جوالدوز را پرتاب کرد؛ شدند.

 زند. آن ها باز از روی جوالدوزها هم گذشتند.

ب ر از آپاحات کرد که همه س اين بار نوبت به آيينه رسيد. با پرتاب آيينه دعا 

مين زبه  دريای بزرگ تشکيل گردد. قالينچة شاه سلطان در آن سوی دريا شود؛

ا شاه د تردننشست. اقوام او به آن لب دريا ماندند. بسيار عذر و زاری می ک

کر فدر  سلطان آنان را کمک کند که به آن سوی دريا عبور کنند. شاه سلطان

 . هددتا خود را برای هميشه از آسيب و گزند شان نجات  نابودی آنان شد

ه ود بخبه آنان پيشنهاد کرد که از کوه سنگ های گران بردارند و بر پشت 

 م زناند گارسيدند، می توانن بندند تا در کف دريا برسند؛ وقتی به تحت دريا

را ر ن ماشاه سلطا حرفخود را به او برسانند. آن ها که احمق و کودن بودند 

، اداننوم ق و گزند همه نيست و نابود شدند. شاه سلطان که از شر باور کردند؛

 .و ظالم نجات يافت، عمری با دختر شاه شاد و آرام زندگی کرد جاهل
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 مرد و نامرد
 

. مرد امردمسافر در مسير راه باهم رفيق شدند. يکی مرد بود و يکی ن دو نفر

اه روبگچاتگاه سفرة خود را تنک کرد، هرچه داشت با رفيق همرايش خورد. غ

د. به سر چشمة آبی رسيدند. در ساية درخت کهن سال به لب چشمه نشستن

 ردنوخانداخت و شروع به  را نامرد کمی دورتر از رفيق همرايش سفرة خود

 بهلب  رسنهکرد. به رفيق اش هيچ تعارفی نکرد. مرد از تلخه و غيرت با شکم گ

 ورفت گسخن نگشود. نامرد بعد از صرف غذا به دون خدا حافظی راه خود را 

 رفت. مرد از بيم حيوانات درنده بر سر درخت بالا شد.

ر در هنوز پاسی از شب نگذشته بود که حيوانات در کنار چشمه گرد آمدند. شي

صدر مجلس نشست و متباقی در اطراف محفل حلقه زدند. در زير نور ملايم 

شير به گرگ گفت: چرا اين  مهتاب مسافر از فرازگاه درخت همه را می ديد.

هميشه گوشت و دنبه می خوری. گرگ با حال پريشان که قدر لاغری با اين 

ت. از رمة گفت: ای سلطان جنگل. در اين وقت ها حال و احوالم خوش نيس
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نزديک ما سگ بسيار پرزور و قوی پاسبانی می کند. هيچ گرگی را يارای 

 نزديک شدن به آن نيست. 

 ادشاهپلنگی. ای مو  تو اين قدر خندان و مستاز شيخ روباه پرسيد که چرا 

 اق وها مرغ می خورم. در هر خانه يی که می روم با مرغان چجنگل من شب

ن جا ر آد؛ در قلعه خرابه برای استراحت می آيم چله رو به رو می شوم. وقتی

کند. یزی مواهرات و نگين های الماس باموشی لانه دارد. هرشب با دانه های ج

 من از ديدن آن منظره لذت می برم.

ه بشور کباز روی خود را به جانب پلنگ کرد؛ می دانی که دختر پادشاه اين 

و در اند. ام از مداوای او عاجز مرض ناعلاجی گرفتار است که طبيان هفت اقلي

ايد بنم. حين جوانی چون افليجی ها زمينگير است. من دوای درد وی را می دا

ر دمغز سر سگ آن رمه را با خاکستر برگ های اين درخت مخلوط کنند و 

 زنند.رد بيک حمام گرم به جان بيمار بمالند؛ آنگاه اگر جور نشد مرا به دا

از درخت چيد و بر خورجين نهاد و به سوی همان مرد صبح زود مقداری برگ 

قلعة شيخ روباه روان شد؛ تمام جواهرات و دانه های الماس را از قال موش 

د. سر سگ را کشيد. آمد به پيش صاحب رمه، سگ او را به قيمت گزاف خري

. خود را به مرکز شهر رسانيد. از مردم طرز کمک به بريد و برخورجين انداخت

آويزان  یشاه را جويا شد. به او گفتند که در چهارسوی شهر زنگدختر بيمار 
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است؛ هرکس ميل کمک داشته باشد، نخ آن را می کشد. با به صدا درآمدن 

 زنگ سپاهيان می آيند و فرد را به دربار شاه می برند. 

 د و بازانيدر کاروانسرای شهر اتاقی کرايه کرد. در اجاق اتاق برگ ها را سو

که  زمانی خلوط ساخت. دوا را در قوطی ويژه جا به جا کرد.مغز سر سگ م

فت. رآفتاب خوب تنک شد و همه بر سر کار و بار رفتند، بسوی مرکز شهر 

 زنگ را به صدا آورد. آمدند او را به دربار شاه بردند. 

شاه با بی  بعد از سلام و احترام طريق معالجة دختر را به سلطان تشريح کرد.

و  ده برناغ بام دمدختر را به ح طر دلخوشی خانواده دستور داد کهخاباوری و به 

فت. رواب خبمالند. چنين کردند. دختر مدتی به  م را به سر و پای اواين مره

ا روی  بيداری بدون کمک ديگران از جا برخاست و دوباره نشست. پس از

 خوش و خندان به قصر بردند.

ا به او نکاح بست؛ وی را نخست وزير شاه مرد را به حضور طلبيد. دختر خود ر

دست راست خود مقرر کرد و سپس تاج و تخت را به او بخشيد. پادشاه هميشه 

برای نظم و امنيت مردم در شهر می گشت. روزی چشمش به همان رفيق 

نامردش افتاد. سپاهيان او را می زدند و  او فرياد می کشيد. به محافظان خود 

وقتی چشم نامرد به سلطان شهر افتاد به دربار بياورند. دستور داد که آن فرد را 
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او را شناخت؛ خيلی خجالت کشيد. مرد در مقابل عمل زشت و ناپسند نامرد  

 پشنهاد وزارت به وی داد؛ اما او از عقدة حسادت و کينه قبول نکرد.

ن راز گفت از شاه راز پادشاه شدنش را سوال کرد. مرد خيلی تلاش نمود که از

انمرد . جويزد؛ اما نامرد که نقشة مکارانه در سر داشت، وی را قسم دادبپره

به  خدا مجبور شد که راز مجلس حيوانات را شرح دهد. تو به من نان ندادی؛

 من سلطنت بخشيد.

تش می جوشيد و آرامش را از وی نامرد که ديگ رشک، کينه و حساد

ر بر س رفت. شامگاهانربود. از دربار بيرون شد. يک راست به سوی چشمه می

 رمه، گپ از افشای راز، کشته شدن سگدرخت بالا شد. حيوانات جمع شدند. 

رد، نگ کدزديدن جواهرات و به پادشاهی رسيدن مرد بالا آمد. شير رو به پل

الا برخت دبرو بالای درخت، مبادا امشب نيز آدميزاده آماده باشد. پلنگ بر 

ا و رن از بد. هرکدام از حيوانات تکه يی اشد. نامرد را از درخت به زير کشيد

ر ا افکابمرد نيک به پادشاهی رسيد و نا نوش جان کردند. مرد با کردار و پندار

 شد. هطعمة حيوانات درندزشت و ناپسند 
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 غول مزنگ
 

ه ر زمانود دباری بود باری نبود؛ به غير از خدا هيچ غمخواری نبود؛ بود و نب

ی يمارکه سه پسر داشت. پادشاه روزهای کهولت و ب های قديم پادشاهی بود

ما از د؛ اخود را پسری می کرد. به آخر عمرش رسيده بود. از همه دل کنده بو

ورند. ل بياخود دل کنده نمی توانست. دستور داد که مقداری گ دانه های قيمتی

 ا بهسر رپبه طور مخفی دانه ها را در ميان گلوله های گل پنهان کرد. هرسه 

 ارند.بسپ حضور طلبيد برای شان وصيت کرد که اين گلوله ها را با او به خاک

دوسه  دند.شاه مدتی بعد دارفانی را وداع گفت. پسران وصيت پدر را به جا کر

ا ب رد وجال کاو روزی با زنش جنتا گلوله در خانة پسر ميانه فراموش شده بود. 

ة الماسی دان آن از ميان ست ووله شکش زد. گلا ترشرويی گلوله يی را به جان

ما به ارد؛ اد ا برسر قبر پدر رفت تا همه دانه های قيمتی ره برآمد. پسر شبهنگام ب

عقرب  ار وبر جان پادشاه م ی قيمتیمنظرة عجيبی رو به رو شد. تمام دانه ها

 شده بودند.
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 نر کلا. پسپسران نادان و کم تجربه نتوانستند تاج و تخت سلطنت را نگهدارند

 ستمايهدرا  به سختی و مشکلات زندگی افتاد. پسر ميانه همان دوسه دانة قيمتی

ر و ساخت و برای خود زندگی ساده و متوسطی سرهم کرد. پسر کوچک به سي

ل گش به در دراز راه سفر به خرداری رو به رو گرديد که خرسفر مشغول شد. 

ر م را دده. دشدم خر کنده الاغ را بالا کشد؛ اما مانده بود. از دم خر گرفت تا 

يد. خورجين انداخت تا صاحب خر متوجه نشود. کمی جلوتر خارپشتکی را د

ن ياداصبه دل گفت که از بی هيچی بهتر است؛ شايد گوشتش به کار آيد. از 

ه درخت مشکولة آبی ب ه يی( گرفت. آن سو ترک از شاخةجل و کرک)بوان

 شانه انداخت. 

اب رد. طنز نکلعه يی رسيد. هرچه در زد کسی در را بابا اين داشته ها به درب ق

ه رد ق ها کاتا بر ديوار بام اندخت و به پشت بام بالا شد. از پهلوی کاج يکی از

ر م جولان باهمی شد، صداهايی به گوشش رسيد. بر سر کاج نشست. ديد که غ

ق ارد اتکلان بر صدر مجلس نشسته بود. غولان ديگر بر گو بحث دارند. غول 

 به روی نالينچه ها لم داده بودند.

که  ها سوال کردغولان متوجه شدند. پرسيدند که تو کی هستی. پسرشاه از آن

ل ن غومها گفتند که ما غول هستيم. وی در پاسخ گفت که شما کی هستيد. آن

 مزنگ می باشم. آمده ام که با شما جنگ کنم.
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اخل يش خود بکن و به درئيس غولان گفت که اگر غول مزنگی يک تار از ر

دانه  ه يککاتاق بينداز. پسر دم خر را انداخت. همه تعجب کردند. باز گفتند 

ش ه شات بگير و پرتاب کن. پسر خارپشتک را انداخت. نوبت با شبوش از سر

ها ررا  کردن رسيد؛ پسر سرمشکوله باز کرد. در هنگام اندختن سنگ؛ پسر جل

س ز تراابقه را برد. غولان تسليم شدند. های مسکرد. خلاصه پسر تمام شرط

 قلعه را با تمام اسباب، لوازم و دارايی رها کردند.

د. خور شيخ روباه به جلو غولان هپسر صاحب قلعه و دارايی شد. در بين را

ا غول ه شم. روباه گفت: راستی کغولان داستان را به شيخ روباه تعريف کردند

 ا قبولاه رر شما را ندارد. غولان گپ روبهستيد. او آدميزاد است. قدرت و زو

کنی. نرار فکردند. به او گفتند؛ به يک شرط با تو برمی گرديم که از پيش ما 

پسر  دند.شدست روباه را به دست خود بستند و در پشت روباه بسوی قلعه روان 

 از دور آنان را ديد. زود تدبيری به مغزش آمد.

ار ه مکه آواز بلند گفت: ای شيخ روباوقتی غولان خوب نزديک شدند؛ پسر ب

ک يغول آوردی. بايد  39پدرم از پدر ات چهل غول طلب داشت؛ حالا تو 

اه د. روبهادنغول ديگر هم بياوری. غولان که اين حرف را شنيدند، پا به فرار ن

 در مسير راه به دنبال شان تکه تکه شد.
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 باغبان پير و سلطان جنگل
 

ند چند زن داشت؛ اما صاحب فرزپادشاهی بود که  روزی بود و روزگاری؛

ت شد. از قضای فلکی زن آخر بچه دار گرديد. شش هفت ماهی که گذشنمی

و  وطئهک خ های انباق ها به جل جل شد. عليه زن باردار شروع کردند به ت

 م کند.گرا  دسيسه بافی؛ به دايه پول هنگفتی دادند تا در روز زايش رد نوزاد

آن  جای ز تولد کودک را در صندوقی نهاد و به دريا انداخت؛ بهدايه در رو

ه ا بنباق هتوله سگی را معرفی کرد. اين آوازه در سراسر ملک پخش شد. ا

اد ن رويدز اياة بسيار گفتند و بر او بسی خنديدند. پادشاه پادشاه طعنه و تبرغ

 گونخيلی عصبانی شد و به خشم آمد. منجمان دربار آن را شوم و بد ش

ق ها از . انباازنددانستند. شاه دستور داد که زن مظلوم و بی گناه را در طويله اند

 خوشی در پيراهن نمی گنجيدند.

به لطف خدا و از نيت نيک مادر پاکدامن امواج دريا صندوق را به نهری برد 

که به سوی شهر جاری بود؛ سرانجام در آبرو باغ دهقان پيری بند آمد. باغبان 
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وق را برداشت و در خانه باغ برد. وقتی سر صندوق را باز کرد، چشمش پير صد

 جا گرفت. پيرمردبه جمال نازنين و نورانی کودکی افتاد که مهرش در عمق دل 

 ات يزدان پاک به زنش تقديم کردغکودک را به خانه برد و او را به عنوان سو

 .تا از او چون پسر خود نگهداری کند.

ا نباق هد. اشزن بچه دار  اره به زن خردش تمايل پيدا کرد؛از مدتی شاه دوب پس

مکار  داية برای سر به نيست کردن نوزاد دست به دامن همانمثل بار نخست باز 

 ونهاد  یدوقانداختند. اين دفعه نيز دايه دخترک پری رو و فرشته خو را در صن

ه بوق عوض کودک چوچه گربه يی را به حضور شاه بردند. صندبه آب داد. 

 دخترک نانک. وی شادی در همان باغ شاه به دست باغبان پير افتاد مثل بار پيش

 ی نجاتنهايترا به خانه برد و به زنش گفت: خدا را شکر که پسر نازنين ما از 

 ن گليافت و من و توهم صاحب دختری شديم. زن و شوهر پير کودکان را چو

 دند.ی کرمو از آنان نگهبانی  در دامن لطف و مهربانی خود پرورش می داندند

از قضای روزگار پادشاه در يکی از روزهای خدا بر بام قصر بالا شد؛ چشمش 

به برادر و خواهر بسيار صاحب صورت و جذابی افتاد که بر پشت بام باغبان پير 

با کفتران رنگارنگ بازی می کنند. مهر شاه چنان کشيد که هرروز بر مام قصر 

زنان شاه به وی مشکوک اطفال باغبان را تماشا می کرد.  بالا می شد و بازی

شدند که چرا هرروز به پشت بام می رود و کودکان باغبان را تماشا می کند. 
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کنيزی را به دنبال دايه فرستادند؛ به وی گفتند که هرچه زودتر اين راز را پيدا 

شناخت؛  کند. پيرزال پرفن خود را به سرای باغبان رسانيد. آن دو کودک را

را برملا سازد؛ از آب گل آلود ماهی مراد می گرفت. به ليکن نخواست که راز 

کودکان گفت: چرا هرروز به پشت بام بلند بالا می شويد. به پدر تان بگوييد که 

 برای شما در داخل صحن سرا حوض لبگردانی بسازد.

قبول  غبانی حوض لب گردان کردند. باپير مرد به خانه آمد، اطفال آرزو وقتی

ا و شنسکرد. حوض آماده شد. ماهيان رنگارنگ در بين حوض به اين سو و آن 

 می کردند. کودکان بر لب حوض شاد و خندان بودند. 

 و ی تاببيار پادشاه چند روز پی هم به بام فراز آمد؛ ليکن اطفال را نديد. بس

وض ح دلگير شد. به سرای باغبان رفت. وقتی آنان را سرگرم بازی بر لب

ر ما دديديد، بسيار خوشحال گرديد. به باغبان و زنش گفت: مهر کودکان ش

ر هنم. کدلم چنان جا گرفته است که نمی توانم يک روز فراق آنان را تحمل 

کان کود کمکی که بخواهيد به شما فراهم می سازم. اگر من هر روز به ديدار

 تان می آيم ناراحت نشويد.

رای باغبان نيز بدگمان شدند. به دنبال دايه فرستادند تا زنان شاه به رفتن او به س

چاره يی به سنجد. دايه به سرای باغبان رفت. به کنار کودکان نشست. سر اطفال 

معصوم را از راه برد. به آنان گفت: آب در حوض بدبو می شود. به پدر تان 
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به جای ست شير و به پشت شير برای شما بياورد و وبگوييد که شير شير، به پ

چنان مقبول و بی ی رنگارنگ در بين شير شير آب به حوض  ريزد. ماهی ها

بر سر حوض درخت  که تا به حال هيچ کس نديده است. کنندنظير جلوه می

 رسد.هر زنگش يک نوع آواز به گوش بچهل صدايی بنشاند که از 

کودکان گپ پيرزال مکار را جدی گرفتند. دوپای خود را در يک کفش 

ير پبان د که ما شير شير، به پوست شير و به پشت شير می خواهيم. باغکردن

 قهر و رروزهرچه به آنان گفت که از امکان به دور است، آنان قبول نکردند. ه

 شدند. ن جگرپير و زنش بسيار ناآرام و خوناز داشتند و هردم گريه می کردند. 

 هبی اختيار ب ه بيان نهاد.باغبان از ناراحتی اره و تيشة خود را برداشت و سر ب

وقت طور م ن بهآسوی قبله زمين به راه افتاد؛ تا اين که به جزيره يی رسيد و در 

 مسکن گزين شد.

در يکی از شب ها با صدای نالة دردناک و پرسوزی که از دل جنگل به گوش 

در ميان جنگل به می رسيد از خواب خوش بيدار شد. به سوی صدا به راه افتاد. 

ديد که زمينگير شده است و هی می نالد.  را ری رسيد. در ميان نيزار شيرینيزا

صد دل را يک دل کرد، به شير نزديک شد. سلام داد. ای سلطان جنگل خدا بد 

پير، مدتی  ندهد، چرا می ناليد. شير با صدای ناتوانی جواب داد: ای آدميزاد
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که مرا زمينگير  دهحالا چنان بزرگ شخليده است.  است که اين نی بر دستم

 کرده است. از درد تاب و طاقت ندارم.

ر قول شي .باغبان گفت؛ اگر من تو را از اين درد رهايی بخشم، مرا نمی خوری

کنم.  ل میحداد که نه تنها تو را نمی خوردم؛ بلکه هر مشکلی که داشته باشی 

اغبان ب آخر من سلطان جنگل هستم. همه حيوانات سر به فرمان من می باشند.

م. می کن ه امراه علاج را به شير اين گونه شرح کرد: نخست اطراف نی را با تيش

ارم ی فشسپس نی را اره می کنم. آنگاه يک پايم را به روی دست شما محکم م

د. پيچ و نی را بيرون می کشم. از شدت درد چيغ تان در سر تا سر جنگل می

 کنند. ه میند. من را پاره پارمدتی بيهوش می شويد. همه حيوانات جنگل می آي

و   شوشير گفت: نگران مباش، بعد از کشيدن نی زود به آن درخت بزرگ بالا

 خود را پنهان کن. 

نات يوا. همه حباغبان  پير نی را از دست شير کشيد. بر سر درخت پنهان شد

غبان ه باکجنگل بر گرد شير جمع شدند. بعد از مدتی شير بهوش آمد. امر کرد 

ای ر تقاض. پير پشت خود به حضور وی بياورند. از باغبان مشکل او را پرسيدرا ب

يچ هاش، کودکان را به سلطان جنگل مو به مو شرح کرد. شير گفت؛ پريشان مب

 مشکلی نيست که آسان نشود؛ مرد بايد که هراسان نشود.
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 رپس شيد. ساول شير بزرگی را به باغبان معرفی کرد تا او را بکشد و پوست کن

 اند تابرس بچه يی را دستور داد که باغبان را بر پشت خود به قلعة بارزندگی

. ندبه باغبان گفت که با طوطی حرف نزدرخت چهل صدا را به دست آورد. 

ر زير بنگی پوست حاضر شد. شيربچه باغبان را به قلعة بارزندگی رسانيد. بارز

نبه داری پطراف قلعه مقبود. دهقان از مزرعة ارفته درخت به خواب چهل روزه 

ير با شود. بيدار نش تا بارزنگی از صدای زنگ ها دبر اخل زنگها فروچيد، بر د

 د هم. باغبان آن را بر پشت شير بست و خويک زور درخت را از ريشه کند

 برشت شير سوار شد. با شتاب هردو به حضور سلطان جنگل آمدند.

فت که بان گکنند. به باغ را حاضرسلطان جنگل دستور داد که تمام شيران ماده 

پر  رير شيشاز  را  خواهد از شير شيران ماده بدوشد. باغبان پوست شيرهرچه می

کرد. درخت و مشک بزرگ شير را بر پشت شيربچة قوی پنجه خوب محکم 

ه خان بست. جلو شير را به دست گرفت. پس از خدا حافظی با سلطان به سوی

مت ايد خدست باگل به شيربچه دستور داد که تا زنده اش به راه افتاد. پادشاه جن

 باغبان پير را بکند.

باغبان باشادی به منزل رسيد. شيرها را در حوض ريخت. ماهی های رنگارنگ 

بر  را د. شيربچهيرا به حوض انداخت. درخت چهل صدا را بر سر حوض نشان

زنند؛ به اطفال گفت که هرگز با طوطی سر درخت حرف نزير درخت بست. 
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زيرا طلسم می شکند و طوطی با به زبان آوردن واژة سنگ آن فرد را به سنگ 

ل شدند که از شادی در پيراهن کودکان چونان خوشحاتبديل می کند. 

 گنجيدند.نمی

غبان ابرای سزنان شاه از موضوع خبر  شدند. پيرزال مکار را به جان اطفال به 

طی حوض، درخت چهل صدا و طو شير شير در روان کردند. پيرزال از ديدن

ا کمی چه هسر درخت بسيار تعجب کرد. اصلاً باور کرده نمی توانست. اول با ب

صحبت کرد. بعد رو به درخت نمود و گفت: طوطی جان. طوطی در جواب 

ن ر صحگفت: سنگ. پيزال به سنگ تبديل شد. پادشاه به ديدن منظرة بی نظي

 مش بهکنار حوض بسيار لذت برد. چشحيات باغبان آمد. از ديدن اطفال در 

تان ام داسن تممجسمة دايه افتاد. از زن باغبان پرسيد که اين مجسمه از کيست. ز

 . دايه را خوب به او معرفی نمود.را به شاه نقل کرد

اخر  وزهایجا گرفته بود. در رمهر و محبت پادشاه از روز اول در دل کودکان 

ان اقعی شوادر دانستند که آنان پدر و م يدند؛آنان راز دل باغبان را با زنش شن

زديک نيلی خنيستند. يک حسی در آنان بيدار شده بود  که آن ها را به پادشاه 

 دور می شنيدند.  می کرد. بوی مادر خود را از دورا

دختر و پسر به باغبان پيشنهاد کردند تا شبی پادشاه را به منزل خود مهمان کند. 

و مهمان کردن سلطان کجا. کودکان گفتند: شما پريشان باغبان گفت: ما کجا 
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فردا که شاه به ديدار شان آمد، او را دعوت  نباشيد ما شاه را دعوت می کنيم.

 کردند.

 ه تنها. شاشب مهمانی فرا رسيد. در مهمانی قاشق و چنگال طلايی آماده کردند

. با نيدنشا به مهمانی آمد. پسر را در سمت راست و دختر را در سمت چپ خود

 ر باشوق و نشاط نان را صرف کردند. بسيار خنده و اختلاط نمودند. دخت

. ردندچالاکی يک قاشق طلائين را به جيب پادشاه انداخت. سفره را جمع ک

قبلة  دشاهدختر رو به برادر نمود؛ يک قاشق ما کم است. برادر گفت: شايد پا

ن از شتراقدر طلا دارم که ا: من آندزديده باشند. سلطان در پاسخ گفت عالم

 حمل آن عاجز اند؛ من قاشق باغبان پير را می دزدم. 

ربه گنمی کند؛ آيا انسان سگ و آن دو با يک صدا گفتند: اگر شاه دزدی 

به  .ر شدزايد. با شنيدن اين خبر قلب شاه به طپش افتاد و شست وی خبردامی

می از ر حتفته اند. به طودل گفت که اين اطفال چگونه از آن موضوع اطلاع يا

صی به خصو زبان باغبان و زنش شنيده اند. شاه باغبان و زنش را به طور خيلی

ن استادحضور طلبيد. از آنان خواست تا راز گپ اطفال را بگويند. باغبان 

در و پکه  گرفتن اطفال را از آب مو به مو برای شاه تعريف کرد. سوگند خورد

  م.مادر اصلی شان را نمی شناس



 114 

رد که اس کشاه وقتی اين داستان را شنيد، جانش داغ شد و بر خود لرزيد؛ احس

آن دو کودک فرزندان خودش هستند؛ احساس وی از روز اول به آن ها 

ن که ن اياحساس پدری بوده است. باغبان به شاه پيشنهاد کرد؛ برای ثابت شد

ويد. شيش رد خود پآنان فرزندان واقعی شما هستند، لازم است دوباره به زن خ

 من و زنم به قصر تان می آييم و از زن شما محافظت می کنيم. 

ه به کورد پادشاه چنان کرد. زنش کودک کاکل زری و دندان مرواريد به دنيا آ

ية ر ساکلی شبيه پسر نخست شاه بود. هر دو شهزاده به قصر رفتند و در زي

حسود  فسد،مردند. شاه زنان حمايت پدر و مهر و عاطفة مادر زندگی را دنبال ک

طور  ق داد و در آغوش زن خردش آرام گرفت. همانرا طلاخود و عقده مند 

 که خدا مراد آنان را داد، مراد همه خلق عالم را بدهد.
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 قوماندان چشم سرخ
 

ه پدر برو  بود و نبود در ايام قديم پادشاهی بود که سه پسر داشت. پسر کلان

همين  يد وآورا، پادشاه قبلة عالم تا ابد همين آب نمی کرد و گفت: پدر بزرگ

م موزيآسباب نمی گردد. بهتر است که در ساية سلطنت شما کسب و کاری بيا

ت ب اسو تجاربی به کف آوريم تا در روزهای دشوار به کار ما آيد. چه خو

 هبی پول بالغکه کار را از تجارت آغاز کنيم. شاه پيشنهاد پسر را پذيره شد. م

 پسر کلان داد تا بخت خود را بيازمايد.

به ر اله دادنب با کاروانپسر امتعة بسياری خريد و بر شتران بار کرد و خدا گفته 

د. ب رسيآکشور دوری روان شد. بسيار منزل زد تا به ساحتی سرسبز و پر سوی 

اه را خرگ وبه همراهان پيشنهاد کرد که چند روزی در اين ديار بمانند. خيمه 

 .دشدن پا کردند. ديگ ها به سر بار شد. اشتران و اسبان به چرا مشغولبر

سياه پوشی سوار بر اسب ان وقتی هوا هنوز گرگ و ميش بود، ديگرگاه

مشکينی بر درب خيمة پسر شاه اسب را نگهداشت؛ از اسب پياده شد و در 

ر کرد حضور پسر بعد از سلام و احترام دعوتنامه يی به وی داد. زبانی هم اظها
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که بی بی ام شما را امشب به مهمانی دعوت کرده است. آدرس در داخل 

 پاکت می باشد.

رپول پخورجين را  پيش از آن که هوا گاوگم شود،بعد پسر شاه شامگاه روز 

 بر اد.افت کرد و بر اسب خاصة خود سوار شد و به سوی قلعة دختر ناشناس براه

زد نعه به ن قلقبال کردند. او را به درودرب قلعه کنيزکان زيبا روی از پسر است

 وانکار دختر قوماندان چشم سرخ بردند. سواری طبق نقشة دختر به پيش رئيس

عوت ين د؛ شهزاده با اگفت که همة تان امشب مهمان ما هستيد شهزاده رفت و

ام تم ند.کرد . با مکر و فن همه را به قلعه آوردند و سر به نيستموافقت دارد.

 دند.آور الاهای تجارتی را بر شتران و اسبان بار زده و به قلعهاموال و ک

يقی و . صدای رقص و موسدشب شراب و کباب زيادی در محفل صرف ش

کنيزی قوماندان . هنگام خواب دختر پايکوبی کنيزکان قلعه را به لرزه درآورد

خود دختر صبحانه را آورد و با پسر صرف  را به بستر پسر شاه فرستاد. صبح

برای آغاز  گفت، من تو را در خواب ديده بودم. به تو عاشق شده ام.کرد. به او 

به مبلغ  به بر، گنج بازار شهر عشق مان نذری به گردن گرفتم. اين گوساله را به

. سکة نقره بفروش تا مصارف نذر از پول رنج و زحمت خود تو تهيه شودصد 

. پسر که از سودا و معامله و دختر اين را شرط دوستی خود با جوان عنوان کرد
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باور نمود. آدرس و آدم ساده دل و کم تجربه بود، قيمت ها چيزی نمی دانست 

 گنج بازار گرفت و به آنسو حرکت کرد.

 فت.گمی  در بين راه مردم از وی قيمت گوساله می پرسيدند؛ او صد سکة نقره

دور از  سيد.ربازار به او پوزخند می زدند. پسر هيچ متوجه نمی شد. به گنج  همه

ه بدست  و ساطور بهکارد برکمر  ،خونينچرمی چاقی را ديد که با لباس  سلاخ

از  طرف او می آيد. به دل خود گفت که همين خريدار واقعی خواهد بود.

 سلاخ قبول کرد. سلاخجوان قيمت گوساله را پرسيد. او صد سکة نقره گفت. 

  م برمی داشت.در جلو و پسر با گوساله به دنبال وی گا

ر دوان به سرای قديمی وارد شد. ج های شهر سلاخ محله در داخل يکی از

ساله گو ميخ ون سرا درآمد. سلاخ رو به پسر شاه کرد: جوانپشت سر او به در

 ونانچجوان نشست تا ميخ را بکوبد؛ سلاخ ن بکوب. در کنار باغچه بر زمي

ت و فگر . کله ران سو افتاداو زد که سرش به آمحکم ناگهانی بر گردن  ةضرب

ساد نعش را به چاه اج .در اتاق مخصوص بر گودال کله های ديگر انداخت

 پرتاب کرد.

چند هفته و چند ماه از سفر پسر کلان شاه گذشت؛ اما از وی خبری نشد. شاه و 

دو برادر بسيار پريشان شدند. پسر خرد رو  به پدر کرد؛ اگر اجازة قبلة عالم 

روم تا از برادر اطلاعی بدست آرم. برادر ميانه در پاسخ گفت: من باشد، من می 
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از تو بزرگ ترم. اگر پدر ما دستور فرمايند، من عازم سفر می شوم. شاه به رفتن 

پسر ميانه رضائيت داد. وی بار سفر بست و با کاروان بزرگ کالاهای تجارتی 

 به راه افتاد. 

 مه واروان را توقف دادند. خياز قضای فلکی در همان محل پرآب و علف ک

 او را مد وآخرگاه برپا شد. باز همان اسب سوار سياه پوش به در خيمة پسرشاه 

ز هل کنيچ اربپسر مغرور به دون تفکر به راه زد. اين  به قلعة دختر دعوت کرد.

ان ا چنآمدند. او ر به جلو پسرشاه ماه رو دف زنان، چک چک کنان و رقصان

ا با رانه که از ناپديد شدن برادر فراموش نمود. محفل شب به خود جذب کردند

و شکين مشراب و کباب و کنيزکان زيبا روی و مرقص و آواز، شمع و شيرينی، 

اروان کمام تبياراستند. پسر شاه غرق عيش و نوش بود که با همان دسيسة پيشين 

و  رووشرا تاراج و همه افراد را از دم تيغ کشيدند. شب در آغوش کنيزی خ

 مشک بو به صبح رسيد. صبح همان گوساله بود و برباد رفتن سر. 

 اندوهگيناز سفر پسر دوم شاه هم ماه و سالی سپری شد. همه سخت پريشان و 

پسر خرد شاه چند بار به پدر پيشنهاد رفتن کرد؛ اما شاه نمی توانست  گرديدند.

ه به درخواست چند ماه بالاخرو از آخرين پسرش دل بکند. پس از يک سال 

پسر کوچک شاه با کاروانی مختصر آهنگ سفر کرد. پسر جواب مثبت داد. 

همه وجودش چشم و گوش شده بود. شب ها کم می خوابيد. گاهی برای رفع 
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پينکی می رفت. به هر محلی که می رسيد همه چيز را  خستگی بر روی اسب

 خوب و دقيق بررسی می کرد. 

 ه اوز و خرم خطرناک رسيد، حس ششم پسر بوقتی کاروان به همان ساحت سب

قف ز تواآن آثاری هشدار داد. نخست پسر تمام ساحه را از نظر گذرانيد. در 

تباقی د. مکاروان ها پيدا کرد. دستور داد که فقط چند خيمة محدود برپا کنن

 آمادة حرکت باشند.

ين مشک هنوز يکی دو ساعتی سپری نشده بود که همان سياه پوش سوار بر اسب

وان جداد.  تازه جوان خوش سيمابه به در خيمة پسرشاه حاضر شد. دعوتنامه را 

اد. دخصت نگاهی به پيک و نامه انداخت. دعوت را قبول کرد. نامه رسان را ر

د . زوبه دنبال آن نيم فرسخی اسب تازانيد تا از رفتن او خاطر جمع شود

. در خورجين نهادرات گران قيمت و سبک برگشت. مقداری پول و جواه

وان رختر  دبه سوی قلعة  با اسب و شمشيرکاروان را به نزد پدر فرستاد. خود 

در دشت به زير خاک کرد و به روی آن سنگی نشانی  را خورجينشد. 

دانی چن ديره و دستگاه و رقص کنيزکان توجةبه گذاشت. در جلو درب قلعه 

 ماندان آمد. نکرد. وی را به اتاق بزرگ محفل بردند. دختر قو

آهسته بدور می ريخت. در را در مجلس خيلی کم شراب نوشيد. بيشتر پيک ها 

ش صبر می کرد اول ود. در وقت برداشتن خورخوردن غذا بسيار محتاط ب
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؛ بعد از اطمينان او کمی می گرفت. در صورت امکان ظرف ديگران بردارند

. به هرحال شب به غذای پيش روی خود را به بهانه های مختلف عوض می کرد

آخر رسيد. وی را به اتاق خواب رهنمايی کردند. کنيز اول تا چهلم را 

با دختر در يک بستر نرفت. نپذيرفت؛ تا دختر قوماندان مجبور به آمدن شد. 

. صبح دختر داستان گوساله را طبق هردو جدا از هم شب را به صبح رسانيدند

 معمول به نوجوان زيرک تعريف کرد.

 ين راهبدر  وساله گرفت و به سوی گنج بازار به راه افتاد. وقتی از ویجوان گ

ميد ان فهگفت؛ از پوزخند روستائيمیقيمت را سوال کردند و او صد سکة نقره 

يمت ين قکه هرچه هست بر زير سر اين گوساله است. اين گوساله را کسی به ا

نم تا ر ک. بايد صبگزاف هرگز نمی خرد؛ پس بايد فرد اصلی به سراغ آن بيايد

 پسر شستفرد اصلی را پيدا نمايم. به گنج رفت، همان سلاخ ترسناک آمد. 

 لوغ باشزار خبر دار شد. چيزی نگفت. به دنبال سلاخ به راه افتاد. در بين با

ه بتو  سلاخ جنجال کرد. من صد سکة خود را می خواهم. مجبور نيستم که با

ه بقره دند. سلاخ مجبور شد صد سکة نسرايت بروم. مردم سلاخ را ملامت کر

 جوان بدهد و گوسالة بی ارزش را بگيرد.

پول را گرفت و خود را از وی دور کرد. از بازار کهنه فروشی يک دست جوان 

رو با يک جفت کفش کهنه خريد. با پوشيدن آن پوشاک به شکل و ملباس ني
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د. پيرزالی را صورت فقيری درآمد. بر سر يکی از کوچه های شهر منتظر مان

ديد که کيسة باری برپشت دارد و لنگان لنگان در کوچه راه می رود. خود را به 

را با اين  او رسانيد؛ به پيرزال گفت؛ مادر جان شما نمی توانيد اين بوجی سنگين

بدهيد که تا دم سرای برسانم. پير با دعای بسيار  ن و سال حمل کنيد. به منس

ان به اين بهانه به خانة پيرزال رفت. به پيرزال گفت: بوجی را به جوان داد و جو

من هيچ کس را ندارم. اگر من را به فرزندی قبول کنيد تا زنده ام خدمت شما 

را می کنم. روزها کار می کنم و با پول آن مادر و فرزند می توانيم زندگی 

در . پسر به اين صورت داشته باشيم. پيرزال از خدا همين را می خواستخوبی 

 شد. يیشهر غريب صاحب خانه و جا

فردا ديگرگاهان مقداری گوشت، نان، ميوه و شيرينی خريد و به خانه آمد. 

سپری گشت. در يکی از ديگ پيرزال به سر بار شد. چند روزی به همين منوال 

شب ها پسرشاه رو به پيرزال کرد؛ مادر جان امروز يک سلاخ قوی هيکل با 

من خواست نوکر او بشوم و در سرای او خدمت لباس چرمی خون آلود از 

 را کنم؛ آيا شما راضی هستيد. واويلا بچه جان. او قوماندان شهر است که خود

را به آن صورت درآورده است. هر روز آدم شکنجه می کند و می کشد. شهر 

چور و غارت کرده است. تمام مردم شهر از او می ترسند. هرشب بايد يک 

ند؛ خودش دختران را انتخاب می کند. دخترجنده اش بر سر راه دختر به او به بر
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خوب شد  چور و چپاول می کند. شب کاروان ها را دزدی،شهر قلعه يی دارد. 

 بچه جو به من بگفتی.

ا يش رپسر هر روز در لباس غريبانه به شکل گدا، قوماندان و حاضرباش ها

وبت نرش گفت: امشب تعقيب می کرد. بعد از چاشت بود که قوماندان به نف

پسر به  سان.دختر قاضی شهر است. زود برو به در خانه اش به او اين خبر را بر

عد به بعتی دنبال حاضرباش به راه افتاد؛ آدرس منزل قاضی شهر را بلد شد. سا

احب درب خانة قاضی در زد. نفرخدمت آمد. پسر گفت: من به دختر قاضی ص

دان ومانقمده ام. دختر آمد. به او گفت: کار دارم؛ از طرف قوماندان شهر آ

 صاحب دستور دادند که آمدن شما امشب لغو شد.

يره ر و غلباس، کفش، وسايل آرايش، عطپسر به چالاکی به بازار زنانه رفت. 

ب ا خورخريد و در داخل يک بکس ماند. خود را به حمام رسانيد. سر و بدن 

 يلاسگقداری داروی خواب در شست. ريش را چپه تراش کرد. به خانه آمد. م

د. شربت پيرزال ريخت. وی به خواب رفت. خود را به هفت قلم آرايش کر

د. نشناس و رالباس زنانه را پوشيد. چادر بقره به سر کرد تا کسی در بين راه ا

پسر با  ن آمد.انداخود را به در منزل قوماندان رسانيد. درزنه را به صدا آورد. قوم

 انه قوماندان را تسليم کرد.يک ناز و نخرة زن
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. در بود از درازدالان ورودی تاريک به صحن سرا آمدند. پسر سراپا چشم شده

ذاهای ره غکف حيات لکه های خون را ديد. به اتاق پذيرايی رفتند. بر روی سف

ش ت بخرنگارنگ چيده بودند. شيشه های شراب در کنار جام های بلورين زين

اضی قشام را صرف کنند. قوماندان جام دختر  سفره بود. هردو نشستند تا

د. رکشيس. قوماندان جام را به يک بار صاحب و جام خود را پر از شراب کرد

 يخت.رپسر چشم حريف را چپ کرد و شراب ها را در زباله دانی کنار سفره 

ه جان بردم قوماندان چند جام پر بالا کرد؛ به کلی نشه و بی خود شده بود. ه

 انداخت. پسر چنگ می

بان پسر در نقش دختر قاضی با صدای ظريف زنانه تلاش می کرد تا زير ز

رد.  ی ببقوماندان را بکشد و به اسرار خونين اين شکنجه گاه و کشتارگاه پ

ز ميشه ارم هقوماندان صاحب مردم از انضباط و دسپلين شما بسيار راضی اند. پد

ست. رار اشهر امنيت تمام برقسياست و هيبت شما تعريف و تمجيد می کند. در 

. به داردکاروان ها را دزدان غارت و چپاول نمی کنند. قتل و کشتار وجود ن

ط را نضباادختران مردم و ناموس مردم تجاوز نمی شود. شما چگونه اين نظم و 

 تأمين کرده ايد.

جلاد شهر که در حال مستی و بی خودی از تعريف پسرشاه خوشش آمده بود، 

خود و شيوه های آزار و شکنجة مجرمان آغاز کرد. پسر پيشنهاد به اوصاف 
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نمود؛ اگر پيش از خواب به من الات و اسباب شکنجه را نشان دهيد، به شما 

قول می دهم که لذت همخوابی را چند برابر می کنم. قوماندان برخاست و به 

ن قومانداسوی اتاق های وحشتناک به راه افتاد. پسر به دنبال او بود. 

کلوکلوزنان راه می رفت؛ از مستی خود را به پا نگهداشته نمی توانست. چاه 

چوب و فلک، دره و تازيانه،  ،اب و آلاتباجساد و کرق کله ها را نشان داد؛ اس

زه نازير کنده و زولانه،داغ و فانه، روغن داغ، کشيدن ناخن و سوزن فربردن در 

نيد تا کنون چند کله در اين گود پسر رو به قوماندان کرد آيا می دا و غيره.

انداخته ايد. نه؛ من می شمارم تا بدانيم. به اين بهانه سر برادران خود را پيدا 

از درد و اندوه می خواست فرش زمين شود؛ اما خود را به زور روی پای کرد. 

 نگهداشت.

د، نی کشيداز مپسر در برابر وسيلة تخت مانند که زندانيان را به روی آن چپه در

شت، پبر  ، چوب و تازيانهدست و پای او را محکم با تسمه های قوی می بستند

و ه ابی بردند و کمر، ران و ساق پاهای او می زدند. چوب بر مقعدش فرو م

ی شما رضا با ناز و کرشمه به قوماندان گفت: اگر تجاوز می کردند؛ ايستاد و

 ب را بدانم. باشد، من می خواهم طريق استفاده از اين وسيلة جال

د. نه عزيزم من شم، شما دست و پای من را به بنديمن به روی آن دراز می ک

دراز می کشم تا تو ياد بگيری. قوماندان دومرو خود را به روی تخت دراز 
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 در انتقام برادران چونان باخشمکشيد. پسر دست و پای او را محکم بست. 

دام وی جاری شد. در آخر چوب و تازيانه بر بدنش زد که خون از تمام ان

قوماندان بر  چوب کلفتی به کون وی کرد تا درسی باشد به قاتلان و آدمکشان.

 روی تخت از هوش رفت.

ه پس کوچ نيمه شب کلاه مويی را از سر برداشت؛ لباس مردانه پوشيد؛ از راه

رد، کاخل کوچه ها خود را به سرای پيرزال رسانيد. دست خود را از درز در د

ابيد. و خو را از زلفی خطا داد؛ وارد سرا شد. يکراست به اتاق خود رفتزنجر 

ن ومانداشب قصبح که به دروازة شهر آمد. در تمام شهر آوازه افتاده بود که دي

ه است. افتاد جان را به فانه بسته بودند؛ چونان زده اند که حالا در خانه اش نيمه

 در دربار ساعت يازده صبح جلسة عمومی است.

اجر تيک  سر به خانه آمد. لباس بسيار گران قيمت شاهانه پوشيد. در قيافةپ

. ی شدمالا بزرگ به دربار رفت. در جلسه سخنان بی ربط و بی مورد زيادی ته ب

 مشت و زير ببريد تا به پسر پيشنهاد کرد که قوماندان صاحب را به حمام گرمی

 و قبوللی گه و درباريان بمت سلامتی خود را باز يابد. پادشاه سادمال و حجا

 نمودند. 

متگر رفت. به او پول ترک کرد. به محلة شهر به سراغ حجاپسر جلسه را 

هنگفتی داد. در بين راه به بهانة جواب چای خود را به خرابه يی انداخت. به 
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تو هم همرای من بيا. در داخل خرابه او  ،متگر گفت: من به تو اعتماد ندارمحجا

را به سر خود کرد. تبرة وسايل پوشيد. کلاه مويی  را اس هايشرا خفه کرد. لب

مت را به شانه انداخت. به سوی دربار به راه افتاد. در بين راه مأموران دولتی حجا

 به طرف حمام بردند.او را 

 جالتخبر سر حمام به سپاهيان حکومتی گفت که من ذات زنی هستم، از شما 

 ود راکه من با خاطر آرام لباس های خمی کشم. شما از حمام بيرون شويد 

 متقوماندان صاحب را خوب چاپی و حجا بکشم و در داخل گرمخانة حمام

مورو ن دواساسی کنم. سپاهيان بيرون شدند و پسر داخل گرمخانه شد. قوماندا

 فتنه ور پربر کف حمام دراز کشيد. پسر بعد از کمی مشت و مال با پاکی تيز س

مام حداغ  نعش او را در پرخو خزينة آب از تن جدا کرد.دسيسة  قوماندان را 

د. ه آمم را سريع شست و حمام را ترک کر. با عجله به خانانداخت. کف حما

 لباس نو پوشيد. خود را به دربار رسانيد.

ه قه زندن حلدر دربار همه اراکين و بلندپايگان دولت بر گرد شاه پير و ناتوا

تی ش خدمطلبی، فساد، دزدی، مردم آزاری و خو، جاه یبودند. همه در رياکار

و دجو  ت شيطان را از پشت بسته می کردند؛ اما در روز عمل و وقت سختیدس

شاه  ، بهخر را از هم جدا کرده نمی توانستند. پسر که ميدان را شغالی ديد

 پيشنهادی داد:
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فت هبا  اگر قبلة عالم پادشاه هفت اقليم اجازت فرمايند، هفت بار شتر زر

 ل برایقات ساربان شجاع تهيه شود و در هفت محلة شهر به گردش بپردازند. دزد

نجة به پ گاه وی را دستگير کنيد و ربودن طلاها به طرف کاروان می آيد، آن

 ر چهاردبه جارچين ها امر شد که شاه را بسيار خوش آمد.  عدالت بسپاريد.

ی شهر ه هار پادشاه در محلبازار و هفت محلة شهر جار زنند که فردا شتران ز

ام ه آن به بندد، مجازات و اعدنمايش داده می شوند. هرکس چشم طمع ب

يرزال پ پسر به خانه آمد. گودال عميقی به داخل صحن سرا حفر کرد.شود. می

ه اند کرد را بچی کار داری. منجمان پيش بينی به او گفت: بچه جان اين ک رغ

ه نم. نه کند ی می بارد؛ کرق را برای آب بارانکه در روزهای آينده باران زياد

 الهی که خير بينی.

. همه مردم از ترس دولت به خانه های خود از سرا بيرون شد فردا صبح پسر

ديوار  وی در پشتخزيده بودند. در تمام کوچه ها زنده سری ديده نمی شد. 

به  ساباطی پنهان گرديد. وقتی ساربان آمد از پشت رشمة نازک و محکمی

که بيچاره جان داد. نعش او را در خندق  گلوی او انداخت؛ چونان کشيد

و روده و شکمبه و پوست بار زر را با انداخت. شتر را زود به خانه برد و کشت. 

به گودال انداخت. مقداری گوشت نزار و خوب به پيرزال استخوان های شتر 
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جارچين را نشنيده های سنگين صدای خدا خواستگی پيرزال با گوشبرداشت. 

 بود و از موضوع خبر نداشت. 

بری خفتم نمازديگر شش ساربان با شش شتر به دربار آمدند؛ اما از ساربان ه

ين شق ه زمکوچاوه و غلغله افتاد انشد. شتر و ساربان گم شدند. در شهر باز چ

جاع و زد شد. اين چه قسم شده و شتر زر سلطان با ساربان در آن فرو رفته است

رک دبی  بانخونخوار را کشت؛ شتر زر را با ساريرک است. قوماندان ظالم و ز

و ا به ا. خدکرد؛ اراکين فاسد و ظالم دربار را به ترس و اضطراب انداخته است

 قوت بيشتر بدهد تا داد مظلوم را از ظالم بگيرد.

. همه ده بودير شپسرشاه بالباس فاخر به دربار رفت. در دربار جلسة فوق العاده دا

ذهن  . بهدرباريان شگفت زده و ترسان به نظر می آمدند. رنگ شاه پريده بود

 واز ضعف روحی  با استفاده هيچ کس کدام طرح و پلانی نبود. پسرشاه

د. دار احماقت درباريان طرح جديدی پيشنهاد کرد. به نظر من يک راه وجود

نه ه خابشهر خانه هفت پيرزال هشيار و باتجربه پيدا کنيد تا در هفت محلة 

ر بگردند و گوشت شتر سراغ کنند؛ هرکس گوشت شتر داشت، او را دستگي

 کنيد. همه با يک صدا طرح را پذيرفتند.

اگر کسی به در سرا به دنبال  از پيرزال قول گرفت کهپسر به خانه آمد. شب 

هرگز به او ندهيد؛ زيرا سر من و تو برباد می رود. ای نه نه  گوشت شتر آمد
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ان مرا کسی بازی داده نمی تواند. فردا صبح پيرزالان به خانه پالی آغاز ج

يکی از پيرزالان به خانة مادر خواندة پسرشاه داخل شد. سر پيرزال ساده کردند. 

را از پيه دنبة خالی چرب کرد و با چرب زبانی مقداری گوشت شتر از وی 

 گرفت. 

 کوچه اعتماد نکرد. بر سرپسر از احتياطی که داشت به گپ مادر گفته اش 

ت. بی و رفبيرون آمد. جل يد که پيرزالی از کوچة سرامنتظر ماند. يک دفعه د

رفته به دوايی گ شتربی جان به چينگ قديفه چی داريد. هيچی؛ کمکی گوشت 

 به تو ر همام. چه مادر سخت و خسيسی دارم. بيا بی بی جان که دوسه ريزة ديگ

يرک رزال زد. پيزبان پيرزال را بريد و او را رها کر در تة دالان سرا نوکبدهم. 

ازه درود. ر ديو رند از خون زبان خود آهسته به دروازه ماليد تا نشانی کند. پس

ای با سوزن شست خود را خون کرد از آن به درب سر را با آب پاک شست.

گی ند و گرسي قاضی و اراکين بلند پايه ماليد. پيرزال با زبان بريده به دربار

را  دزد گنگی به نگهبانان فهماند. چند سرباز را باخود گرفت تا درب سرای

قاضی  انةخ بنشان دهد. او که درب را با خون نشانی کرده بود، به اشتباه در

خون   اين شهر را نشان داد. بعد عساکر ديدند که درب سرای بيشتر اراکين از

 دارد. حرف پيرزال را دروغ پنداشتند.
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بار زودی وارد دربار شد. با جامة گرانقيت در صدر مجلس در پسرشاه به

ان حير ونشست. شاه برتخت سلطنت به حال ضعف بود. اراکين و درباريان مات 

سر پرد. ده بودند. هيچ کس از ترس حرفی به زبان نمی آوشاه حلقه ز به گرد

دزد  يد وشجاع با جرئت و هيبت به حاضرين خطاب کرد؛ اگر چارة کار را نياب

بلوس ن چاماهر و خطرناک را دستگير نکنيد، تاج و تخت به خطر است. درباريا

را  اقعهو فاسد دست به دامن تاجر جوان انداختند و از وی عاجزانه علاج و

 طلبيدند. 

يرون بدر  فردا شبپسرشاه که ميدان را به کلی خالی ديد، چنين پيشنهاد کرد: 

 يمه هاخدر  اضی، وزير و قوماندان مقتولشهر چند خيمه برپا کنيد. دخترشاه، ق

ند. ی کنبه روی چپرکت ها آرام گيرند. عسکرها در اطراف خيمه ها پيره دار

آمد،  روقتدزد دشمن دختر قوماندان است. برای انتقام به خيمه ها می آيد. ه

ييد لند تأاز بدختران فرياد بزنند و پيره داران او را دستگير کنند. همه با آو

 برای پياده سازی طرح آماده شدند. کردند.

راسان و لرزان به روی بسترها يمه ها برپا شد. دختران با قلبی هشب فرا رسيد. خ

دراز کشديدند. عساکر چهارچشمی به پاسداری مشغول شدند. پسر اسب و 

ری پوشيد. به سوی دکان عطاری عسکشمشيری آبدار تهيه کرد. لباس 

ی دکان از اسب پياده گرديد. جلو اسب را به در پهلوحکيمجی پير روان  شد. 
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ن و جوشنده اجغوخريد پس پاية دکان زاری کنان تقاضای درخت بست. از 

. هرچه است؛ از شدت درد به حال مردن می باشد دل درد مرحم کن مادر کرد.

حکيمجی حالت نظامی شهر را بهانه کرد؛ پسرشاه بيشتر اصرار ورزيد. دکاندار 

بدهد. پسرشاه دست او را  وها رارورسی دکان بيرون کرد تا دادست خود را از ا

کشيد و با شمشير از شانه قلم کرد. دست را به داخل خورجين گذاشت و به 

 اسب دوانيد.  ها سوی خيمه

در نزديک خيمه ها از اسب پياده شد. جلو اسب را به درختی بست. دست را به 

يلی آهسته و با دقت به سوی خيمه ها داخل تبرة کرد؛ تبره را به شانه انداخت. خ

روان گرديد. خيمة دختر پادشاه را که از خيمه های ديگر بزرگتر و روشن تر 

بود، انتخاب کرد. پيره دار را خواب برده بود. بسيار آهسته وارد خيمه شد. دختر 

دن ن خوش به او گفت: نيازی به چيغ زشاه می خواست چيغ بزند؛ پسر با زبا

. آماده ام تا به دست تو اسير شوم. تو بحيث ان دزد معروف هستمنيست؛ من هم

می رسانم. بسيار خسته ام. اول خواهر من می باشی. برايت هيچ آزاری ن

خواهم اندکی بر گوشة اين تخت بزرگ استراحت کنم. تو به سمت ديگر می

تخت بخواب. بالشت ها اضافی را در وسط می گذارم. برای اطميان دستم را به 

دست تو می دهم تا از فرارم جلوگيری کنيد. پسر دست حکيمجی را به دست 
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. سريع به خانة از خيمه فرار کرد . وقتی که دختر به خواب رفت، ویدختر داد

 سنگين فرو رفت. بیمادر خوانده اش آمد و از خستگی به خوا

قتی دختر خواب ديد که دزد فرار کرده است. آسيمه سر از خواب پريد. و

؛ رفتمگرا در دستش حس کرد؛ مطمئن شد. بلند بلند فرياد زد. دزد را  دست

حافظ چند م وزير دربار باعساکر اطراف خيمه را محاصره کردند. دزد را گفتم. 

ود، بفته . دختر شاه در حالی که دست مرده را محکم به دست گروارد خيمه شد

ر ما بستاد؛ ت انداختنلرزان و هراسان چيغ می زد. محافظان خود را به بالای دس

دند کر کرچيزی به دست شان نيامد. ف جز دست بريده هيچرا خالی يافتند. به 

توجه از ترس و دستپاچکی مکه دزد دست خود را بريده و فرار کرده است. 

 نشدند که چرا خونی نريخته است.

غ ک کلاو همان قصة ي ه های رنگارنگی دهن به دهن می شدفردا در شهر آواز

 ه بود.ديشب دزد به خيمة دختر پادشاه رفت . کلاغ را بياد می آورد.چهل 

ست. محافظان دست بريده را بازداشت کردند. عجب دزد دلاور و هشياری ه

ظالم  ارانعيار مرد واقعی همين است. خواب را از چشم درباريان فاسد و کارد

 ند. ستابم دولتی ربوده است. خدا او را ياری بدهد که داد مظلوم را از ظال

در دربار باز جلسه و جلسه بازی بود. شهر در آتش بحران می سوخت. پسرشاه 

با اين بار قوی تر از هربار ديگر وارد دربار شد. او را در بلند مجلس نشاندند. 
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التماس از او نظر خواستند. وی گفت: تمام نفوس شهر را تفتيش کنيد. دست 

 هرکس که بريده بود، همان دزد است.

ی ده دستبري موران و سربازان تمام مردم شهر را تفتيش و بازرسی کردند؛ امامأ

ده ر نيامی پيرا نيافتند. يکی از ميرزا قلم های کهنه کار گفت: به نظرم حکيمج

او را  دند.فرستا سربازان را به دنبال اواست. او را کسی بازرسی نکرده است. 

يف ی ضعند. عطار پير با صداخون آلود و نيمه جان بر تابوتی نهاده، آورد

چ، پ او را باور نمودند. همه سرگيداستان شب گذشته را تعريف کرد. گ

 بار. در جلسة درپريشان و هراسان بودند. سرنخ از پيش همه گم شده بود

 سکوت مرگباری ديده می شد.

وشن رتاجر جوان در لحظة حساس وارد جلسه گرديد. چشم شاه و درباريان  

هر را ش ردممه چاره را پرسيدند. جوان پيشنهاد کرد که فردا همه شد. از وی را

 نم.يد، من دزد را از بين مردم پيدا می کدر صحن بزرگ دربار گرد آور

فردا پيش از چاشت شهزادة تيزهوش و دلاور در حضور مردم، پادشاه و اراکين 

م، دولتی سخن رانی تاريخی خود را آغاز کرد. نخست پرده از روی ظلم، ست

دستگاه تنبل، بی فساد و بی عدالتی های دربار و دولت برداشت. به دنبال آن 

کفايت و فرتوت حکومت را به باد انتقاد گرفت. مشت بلی گويان، 

چهارکلاهان و چاپلوسان دربار را باز کرد. از قتل برادران خود به دست 
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قوماندان  قوماندان چشم سرخ و جلاد شهر ياد کرد. از دزدی و راهگيری دختر

گفت. همه مات و مبهوت به سخنان جوان گوش می دادند. توگويی سراپا 

 خوب توجه کنيد.گوش شده بودند. 

که  شهر من وقتی ديدم در اين شهر هيچ عدل و دادی نيست و قوماندان عمومی

ستم مت بمسئول امنيت جان و مال مردم بايد باشد، دزد و آدمکش است. کمر ه

 ه فلانسر پادشاپمن، همان جوانمرد عيار هستم؛ بگيرم. را خود تا انتقام برادران 

پذيرم. یان مجتوری که می دهند، با دل و سرزمين. حالا پادشاه قبلة عالم هر دس

بير و ه تدصدای درود و آفرين مردم پايه های دربار را بلرزه درآورد. پادشا

لياقت  در حضور مردم و اراکين دولت گفت: تو جوان را ستود. شجاعت

شهزاده  دامادی من را داری. من پسری ندارم. تو وارث تاج و تخت من هستی.

 د.نه شبسيار خوب و حس تمام ماجرا را به پدرش نبشت. روابط بين دو کشور

 پايان       


